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ساختار سیاسی ایرانِ متحد، ی کپارچه 
و قوي ( اگـر چنین مـ یخواهیم و باید 
چنین باشد)؛ فدرالیســم را برنم یتابد. 
پس گزاره هر اســــــــــــتان یک 
رئــــــی سجمهور، هم خلاف قانون 
اساسی و هم در تضاد با منافع و امنیت 
ایران است. اما اگر این سرفصــــــلِ 
اشـتباهی تنها یک شــعارِ دها نپُرکن 
بوده باشـد مانند رُوی هاي که لای ههاي 
زیرین ندارد و تنها کاربري آن، افزایش اختیارات اســـتانداران 
باشد، باید گفت همین حالا هم اغلب اسـتانداران از ی کسـوم 
اختیارات خود اسـتفاده نم یکنند و اسـاسـاً شــاید طول مدت 
اســــتاندار يشــــان پایان پذیرد و ندانند از چه رو آمد هاند و 
رفت نشان بهره چه بوده است، چرا؟ چون شایســت هسالاري در 

انتخاب آ نها دخیل نبوده اس ت. 

شوربختانه باید اعتراف کرد؛ نظام تصـــــــــــمی مگیري و 
تصــمی مسازي براي گزینش استانداران در کشـــور در اغلب 
دول تها، بیمار و سیاس تزده بوده اسـت و گاهاً ب همیل و اراده و 
سلیقه یک وزیر کشــور یا یک رئیس دولت، استاندارانی بدون 
برنامه؛ سابقه و تخصص لازم و یا پس از بازنشسـتگی، سکان 
اسـتاندار يها را در دسـت م یگرفتند و یا گرفت هاند. افرادي که 
بیشــتر با هماهنگی نمایندگان مجلس یا صاحبان نفوذ محلی 
برم یآمدند و بیش از تعهد به رأي مردم و صــندو قها، خود را 
نماینده اُلیگارشی معدودي م یدانستند و م یدانند و جز بازتولید 

قدرت در چرخه محدودي هدف دیگري نداشته و ندارند.

امید این بود که انتخاب استانداران بر مبناي شایســــــتگی، 
تجارب مرتبط و برنام همحوري آ نها باشـــد. امید این بود که 
مسـابق هاي براي برگزیدن بهتری نها و شایســت هتری نها براي 
استانداري هر استان شکل بگیرد. امید این بود که اسـتانداران، 
سرآمدان نیروي انســــــــانی هر استان باشند. آن زمان اگر 
اختیارات موجود که در کاربســــت این نظام سیاسی، کم هم 
نیسـتند، جوابگو نبود، م یشد بخشـی از بار تصـد يگر يهاي 
ملّی را که در تعارض با ایران واحد نباشــد به روندهاي محلی 
سپرد. اما تا زمانی که شایســــــــتگی، مبنا و سنجه انتخاب 
استانداران نباشـد، سـخن از تبدیل این مدیران محلیِ رانتی به 
روساي جمهور و شخصــــی تهاي ملّی، در خو شبینان هترین 
حالت و برداشــت، امري تبلیغاتی و شـــعاري خواهد بود و در 
بدترین حالت اشتباه مهلک محاسـباتی که به بروز هرج و مرج 

و ضعف توان ملّی م یانجامد. 

این در حالی اسـت که عملیات یسـازي د هها شـعار و وعده داده 
شده، پیش روي دولت چهاردهم است. در چنین زمانی، مطرح 
کردن ایده هر اســــــتان ی ک رئی سجمهور که باز هم تأکید 
م یکنم خلاف قانون اساسی است و چه بســا اگر در شعارهاي 
پیش از انتخابات مطرح م یشد مورد ناخرسندي و رو يگردانی 
ایرا ندوستان م یشد، جاي سـوال و ابهام دارد. هر اسـتان ی ک 
رئی سجمهور بدون هیچ تردید و تعارفی، زمینه و بســــترساز 
فدرالیســـــم است و از این رو دولت باید در مقام اصلاح این 
خطاي گفتاري برآید، چرا که خناســـــــــــان و معاندان از 
رئی سجمهور محلی، معنایی جز فدرالیســـم را به ذهن متبادر 

نم یسازند و ایران بزرگِ واحد این فقره را برنم یتابد. همین.
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 یک ایران یک رئی سجمهور

تحلیل خوز يها بر طرح هر استان یک رئی سجمهور:

چرا فدرالیسم نه؟

آینده نفت
پساترامپ

احسان دانشور 

پُرحرفی و پُرسخن یهاي
زیا نبخش! 

حسن دادخواه 

مسئولی تپذیري
 در حکمرانی اقتصادي  

 مجید نیسی 

خداحافظ
ریاض یدان

امیدعلی شهن یکر مزاده 

عامل خارجی
متغیر مؤثر بر اقتصاد ایران

رئوف پیشدار 

درس معلم

سرور محمودي 

رقابت ایران و ترکیه
 از نگاهی دیگر

محمدعلی دستمالی 

مدیر ب یشخصیت!

حمید سوري 

وفاق به
 «اِوَز» رسید 

رضا غبیشاوي 

همش طلبکاره! 

روح االله کریمی خویگانی 

کرم فرما 
که بی امداد برخیزم

وحید حاج سعیدي 

از دامن سر خها
 تا هانا آرنت

میلا د ادیبی 
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  امروزه و با گســــــترش انواع رو شهاي فنی و ارتباطی که 
سخنان، در کسـري از ثانیه به سراسر گیتی منتشــر م یگردد، 
لزوم مواظبت بـر زبان و گفتار و کلام و ب هویـژه لـزوم مواظبت 
سیاستمداران و حکمرانان بر سخن و موض عگیر يهاي کلان و 

مهم خویش، از ضروریات کشورداري ب هشمار م یآید.
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 سخن گفتن و ارتباط کلامی با دیگران از ویژگ یها و امتیازات بشر 

و انسان است. زبان، وسیله اي براي انتقال اندیشه و مفاهیم ذهنی 

و تصورات، به دیگران است.

 زبان، چه شفاهی و چه نوشتاري، به جهت همین اهمیت، پایه چند 

دانش و رشته تخصصی دانشگاهی قرار گرفته است و اندیشمندان 

و دانشـمندان از گذشت ههاي بسـیار دور، در پیرامونِ زبان و کلام و 

گفتار و ارتباط و پیوند آن با اندیشـه و روان و انتقال دانش از فردي 

به فردي دیگر و تمد نساز بودن آن، تولیدات علمی ب یحصـــري 

داشت هاند!

  بر پایه همین اهمیت و تأثیرگذاري بالاي کلام و گفتار در نوع روابط میان انسـا نهاست 

که در علم اخلاق و نیز در روابط عادي روزانه، نوع زبان و ه مآمیزي آن با انواع آسـی بها، 

موجب گردیده است تا در آموز ههاي دینی توجه ویژ هاي به سکوت و پرسـخنی و پرحرفی 

و لزوم چیرگی عقل بر سخن، زما نشناسی و مخاط بشناسی، توصـی ههاي موکدي شـده 

است. 

در 

ضر بالمث لهاي 

ملل بنا بر همین 

اهمـــــــیت، 

هشـــــدارها و 

تهــدیـــدها و 

توصــــی ههاي 

فراوانی بر سخن 

گفـتن و رعایت 

جوانب گوناگون 

در آن، تأکید شده است.

  امروزه و با گسـترش انواع رو شهاي فنی و ارتباطی که سخنان، در کســري از ثانیه به 

سراسر گیتی منتشر م یگردد، لزوم مواظبت بر زبان و گفتار و کلام و ب هویژه لزوم مواظبت 

سیاستمداران و حکمرانان بر سخن و موض عگیر يهاي کلان و مهم خویش، از ضروریات 

کشورداري ب هشمار م یآید.

 کوچکترین خطاي لفظی، بکارگیري واژگان تشـــــن جزا، استفاده از جملات چند پهلو و 

نامناسب و نامتناسب چه بســا تأثیرات منفی بر شهروندان و روابط بی نالمللی و مناسبات 

اقتصادي و سیاسی جامعه بگذارد.

  بر پایه همین اهمیت است که همواره به سیاستمداران و کارگزاران سفارش شـده اسـت 

که کمتر سخن بگویند و در حد ضرورت سخنرانی کنند و چنا نچه لازم آمد، سـخن کوتاه 

و با تأمل و به شـــکل کتبی ایراد کنند! هر نوع ســـخن ف یالبدایه و بدون تأمل و بدون 

آمادگی قبلی، چه بسـا موجب بر هم خوردن نظم اجتماعی، برداش تهاي منفی و تخریب 

روحی هها و بر هم خوردن ثبات سیاسی در یک کشور شود!

   شوربختانه در جامعه کنونی ایران و در میان سیاسـتمداران  وحکمرانان، اسـتفاده از فن 

سخنوري بدون توجه به الزامات آن، از عرصه مواعظ دینی و مســـاجد به عرصه سیاست 

وارد شده اسـت و کارگزاران و مقامات ارشـد در برابر دوربی نهاي سـیما که در چند کانال 

خبري روزانه منتشر م یگردد، بدون توجه به  ماب هازا و تأثیرات سخن خویش بر بازار کسب 

و کار و فضـاي روانی جامعه، ب یمهابا و فقط بر پایه اندیشــه  و مفروضات فردي خویش، 

زبان به ایراد سخنران یهاي شفاهی و بلندمدت م یگشایند!

  به نظر م یرسد که مقامات ارشد ایران، به اندازه مقامات چند کشور پُر جمعیت و با عرض 

و طول جغرافیای ی پهناور، روزانه سـخن و متن خبري تولید م یکنند و یکی از خروج یها و 

تولیدات ما براي جهان، حجم بالاي موض عگیر يهاي بی حد و حصـر و تکراري و شداد و 

غلاظ است. از همین روست، که سـا لهاسـت نوع اخبار و متون خبري که از رسـان ههاي 

ملی ایران روزانه به سـمع و نظر مردم و شـهروندان م یرســد، معمولاً پُر اضــطراب، پُر 

استرس و التها  بزاست.

  پُر حرفی و پُرسخن یهاي شـفاهی آن هم در یک سـفر اسـتانی که با جابجایی ترابري و 

جمعی تهاي مردمی و فشــــــردگی کارها همراه است شوربختانه موجب صدور و ایراد 

سخنان ب یتأمل از سوي عال یترین مقام اجرایی کشور شده است.

ایجاد فرص تهاي شغلی یکی از اهر مهاي اقتصــــادي 

توسعه محسوب م یشود، اما اگر ایجاد فرص تهاي شغلی 

مناسب در راستاي حمایت از نیازمندان باشد، نه تنها یک 

وظیفه انســانی و اخلاقی است، بلکه یک سرمای هگذاري 

هوشمندانه دو سویه براي توسعه اقتصادي و اجتماعی در 

جامعه نیز محسـوب م یشود. با فراهم کردن فرص تهاي 

شغلی متنوع براي این افراد نیازمند و داراي مشکلات اقتصادي، م یتوان آ نها را 

از وابستگی به کم کهاي مالی رهانید و به اعضاي مولد و تأثیرگذار جامعه تبدیل 

کرد. این امر به کاهش فقـر، افـزایش تولید ناخالص داخلـی، و ایجاد یک جامعه 

عادلان هتر و مرفه کمک م یکند و از سویی باعث پیشـــــــگیري از آسی بهاي 

اجتماعی و افزایش حس تعلق و مسئولی تپذیري افراد داراي مشکلات اقتصادي 

نیز م یشود.

یکی از نهادهایی که در طول این سـا لها در راسـتاي اشـتغال نیازمندان فعالیت 

داشته است، نهاد کمیته امداد است.

کمیته امداد با برنام هریز يهاي گســترده سعی کرده با روندي افزایشـــی باعث 

ایجاد اشـتغال و خروج عزتمندانه و شـرافتمندانه مددجویان از پوشــش این نهاد 

شود.

در این برنام هها سـعی شـده تا با اسـتعداد سـنجی، آموز شهاي فنی وحرف هاي و 

اعطاي وام و حمایت هاي آموزشـی و معنوي، زمینه توانمندسـازي، خوداتکایی، 

استقلال اقتصـــادي افراد و خانوارهاي نیازمند فراهم شود تا نیازمندان علاوه بر 

تأمین معاش خود در تولید داخلی و اقتصاد جامعه نیز نقش موثري داشته باشند.

در ضــمن اجراي طر حهاي حمایتی و متناســب با شــرایط اقلیمی هر منطقه و 

استان، منجر به مهاجرت معکوس از شهر به روستا نیز م یشود.

در این برنام هها افراد تا حصول نتیجه مددجویان از حمای تهاي مادي، مشورتی و 

آموزشـی این نهاد بهر همند خواهند بود. در حقیقت یکی از ویژگ یهاي اشــتغال 

زایی در کمیته امداد این است که در کنار مددجو قبل از اینکه بخواهد کسب و کار 

مسـتقل را هاندازي کند، قرار می گیرد و در حین راه اندازي نیز توسط کارشناسان 

مشـورت داده م یشود و تا مرحله بعد از اجراي شغل، به مدت پنج سال نیز نظارت 

وجود دارد تا اطمینان پیدا شود طرح پایدار اسـت و حتی بعد از خودکفایی خانواده 

نیز نظار ت ها، حمای تها و مشــور تها توسط کمیته امداد ادامه خواهد داشت. در 

این مدت خدمات جانبـی کمیته امداد مانند خدمات درمانـی و بیمه اي نیـز حفظ 

م یشود تا اعضاي خانواده احساس امنیت بیشتري داشته باشد.

به خاطر داشته باشیم این سیاس تهاي هوشمندانه و جایگزینی تســــهیلات به 

جاي مســتمري گامی موثر و چشـــمگیر در ایجاد اشتغال پایدار و کاهش تعداد 

مددجویان تحت پوشش این نهاد محسوب م یشود.

به دیگر زبان اعطاي وام و تسـهیلات به جاي مســتمري به نیازمندان، علاوه بر 

حفظ عزتمندي و شـأن و جایگاه افراد، رویکردي آیند همحور و توانمن دســازان هتر 

است. این روش به افراد فرصت م یدهد تا با ایجاد کســ بوکار یا بهبود وضعیت 

شغلی خود، به استقلال مالی دست یابند و از چرخ هي وابســـتگی به کم کهاي 

مستقیم خارج شوند و براي سایر افراد خانواده نیز فرصت جدید شغلی ایجاد شود. 

وا مها، با ایجاد انگیزه و مســــــئولی تپذیري، م یتوانند به توسع هي مهار تها و 

افزایش اعتماد به نفس افراد کمک کنند و در نهایت، به بهبود شرایط اقتصادي و 

اجتماعی افراد جامعه منجر شوند. در مقابل، مستمري ممکن است در کوتا همدت 

نیازهاي اســاســی را برطرف کند، اما در بلندمدت نم یتواند را هحلی پایدار براي 

ریش هکن کردن فقر باشد.

امیدواریم با سیاس تهاي نوین کمیته امداد و برنامه هاي ریزي گسـترده به ویژه 

در بخش آموزش و مشورت و حمایت پس از ایجاد شغل، زمینه کاهش مسـتمر و 

چشـــمگیر مددجویان این نهاد باشیم و روزي فرا برسد که دیگر هیچ مددجوي 

نیازمندي در کشور نداشته باشیم.  

در دول تدار يهاي نوین، هر نامزدي براي انتخاب شـــدن 

باید برنامه خود را در صورت نیل به منظور با تمام جزئیات به 

محضــر رأ يدهندگان تقدیم کند و متعهد به عمل به آ نها  

باشد.

 در این نوع دول تداري، افکار عمومی پشتیبان دولت مستقر 

اســـــت. دولت نم یتواند خلاف رأي و نظر رأ يدهندگان 

اقدامی صـــــــورت دهد، و چنا نچه با مانع و یا موانعی در 

عملیات یسازي برنام ههایش روبرو شود، آ نها را با مردم در میان م یگذارد.

 رفراندوم برگزار م یکند تا رأ  يدهندگان ب هنحوه خروج از ب نبسـت رأي بدهند و یا 

چنا نچه اقبال مردمی ندارد، کنار م یکشـــــــد و اداره امور را به منتخب دیگري 

م یسپارد. 

   در دول تداري مدرن، نم یشود به مردم در باغ سبزي نشـــان داد و آراي آ نها را 

گرفت، و بعد به میل شخصــی و بدون مشـــارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت 

خویش، تصــــــمیم یا تصـــــــمیماتی گرفت و به عمل در آورد و با ابزارهاي 

غیردموکراتیک مردم را به تمکین شرایط واداشت.

سا لهاي اخیر دشوار يهاي اقتصــادي، زندگی را براي عموم مردم سخ تتر کرد. 

کاهش مسـتمر ارزش پول ملی، تورم افسـارگسـیخت ه، ب یبرنامگی و شعار به جاي 

عمل در حوزه اقتصـاد مانند دیگر حوز ه ها، کشــور را به جایی رسانده است که پول 

ملی آن کمترین ارزش برابري را با پو لهاي خارجی دارد و با وجود د هها دســـتگاه 

عریض و طویل نظارتی بودجه خوار، گرانی ب یوقفه امان مردم را بریده است.

اقتصـاد کشــور در ورط هاي افتاده است که در آن هر کالایی صبح یک نرخ و هنوز 

ظهر نشــــد ه، قیمت دیگري دارد و مردم نم یدانند چطور روز را به شب برسانن د و 

کارشناسان دانشـــگاهی آینده را بدتر از وضع موجود در صورت ادامه روند کنونی 

اداره امور ارزیابی م یکنند. 

  در این میان شاید بالاترین سهم را در تخریب اقتصـاد کشـور دول تهاي فرب هاي 

داشت هاند که پشت سر هم به شک  لهاي مختلف و فقط براي گذران امور جاري خود 

و نه سرمای هگذاري و بازسازي مســــتهلک شد هها، دست در جیب مردم داشت هاند. 

دس تهایی که با دخالت آشکار در بازار ار ز، بورس، خودرو و دیگر انحصـــــارات و 

خدمات دولتی و حتی جیب مفلو كترین طبقه جامعه، یعنی بازنشــــســـــت ه ها، 

صندو قهاي بازنشـســتگی را به ورشکســتگی کشــاند هاند و فقر را عمومی  وبه 

تهدیدي جدي در حوزه امنیت ملی تبدیل کرد هاند.

واقعی تهاي جامعه و نظ رسـنج یها متأسـفانه دلالت برآن دارد که دشــوار يهاي 

اقتصــــادي به تعمیق شکاف میان حاکمیت و مردم انجامیده است و چنا نچه در 

کوتا همد ت، دولت نتواند اعتماد را به مردم بازگرداند و یا آ نها را با نشـان دادن افقی 

قابل حصـــول و وصول به آینده دلگرم و امیدوار کند، این شکاف هر چه بیشـــتر 

خواهد شد که در حوز  ههاي مختلف ب هخصــــــوص امنیت عمومی و ملی اثرگذار 

خواهد بود.

 براي یک نظام سیاسی، برخورداري از پشـــــتوانه مل ی، نیازي حیاتی است که در 

پرتوي اعتماد عمومی ب هوجود م یآید. این پشـتوانه ملی است که هژمونی واقعی را 

م یسازد.

فقر محصــول ب یعدالتی اجتماعی است و راهکار مبارزه با فقر و فســاد و تبعیض، 

اجراي عدالت است. سوال: چه کســــی باید عدالت را اجرا کند و ابزارهاي آ نرا در 

اختیار دارد؟

ایران باید از فرصــتی که تغییر در پار هاي از معادلات جهانی دراختیار آن گذاشــته 

است، بهترین استفاده را بکند. اقتصـاد ایران درگیر مسـایل حادي است که هم هي 

آ نها نشـانه ضعف مدیران دولت نیســ ت، اما وقتی شرایط خاصی حاکم م یشود، 

قدرت عمل دول تها نیز کاسته م یشـود. بر همین اسـاس م یتوان گفت مه مترین 

متغیر مؤثر بر آینده اقتصاد ایران عوامل خارجی است.

بر مؤثر  متغیر 
آینده اقتصاد ایران

عوامل خارجی است

کرم فرما که
بی امداد برخیزم

ُ ُ
پرحرفی و پرسخن یهای

ز�ا نبخش! 
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مســــئولی تپذیري، نه لفظی تهی، نه شعاري 
فریبنده، بلکه ستونِ اصلی حکمرانیِ درسـت و 

شالود هي هر نظامِ اقتصاديِ پایدار است. 

یکشنبه ۲۸ بهم نماه ۱۴۰۳ / سال چهارم/ ش�ره ۹۳۹

از ابـــتداي ژانویه 
2025، بازار جهانی 
نفت بعد از سـپري 
کـردن یک آرامش 
چندین ماهه، تحت 
تأثیــر تغییـــرات 
ســــیاســـــی و 
اســــتراتژ يهاي 

جدید در ایالات متحده قرار گرفته است.

 با تغییرات اخیر در سیاسـ تهاي انرژي و 
تجاري ایالات متحده تحت دولت جدید، 
تأثیرات گســـــــترد هاي بر بازار نفت و 
قیم تهاي جهانی کالاها داشته اسـت. با 
توجه به این تحولات، نظارت دقیق بـــر 
سیاس تهاي دولت و واکنش بازارها براي 
درك بهتر روندهاي آینده ضروري است.

روي کار آمدن دولت جدید به ریاســـت 
دونالد ترامپ، ســیاســـ تهاي انرژي و 
اقتصــــادي آمریکا دستخوش تغییرات 
قاب لتوجهی شد هاند که تأثیر مستقیمی بر 
قیمت نفت و بازارهاي جهانی داشــــته 

است.

دولت ترامپ با اعلام وضعیت اضـطراري 
انرژي ملّی، اقدام به لغو ســیاســ تهاي 
زیســــــ تمحیطی دولت قبلی کرده و 
دســــتورات اجرایی براي افزایش تولید 
سوخ تهاي فســـیلی صادر نموده است. 
این اقدامات شامل تســـــریع در صدور 
مجوزهاي حفاري در آلاســــکا و خلیج 
مکـزیک (که جدیداً آمــریکا آن را خلیج 
آمریکا نامیده اســــــــــت) و کاهش 
محدودی تهاي زیســـــ تمحیطی بوده 
است. هدف اصلی این سیاس تها افزایش 
تولید داخلــــــــی نفت و گاز و کاهش 

وابستگی به واردات انرژي است. 

با اعلام این ســیاســـ تها، قیمت نفت 
واکن شهاي متفاوتی نشـان داده است. از 
ی کســـو، افزایش تولید داخلی م یتواند 
منجر به افزایش عرضـــــــه و کاهش 

قیم تها شود. 

از سـوي دیگر، تحری مهاي جدید آمریکا 
علیه روســـیه که از ژانویه 2025 اعمال 
شـــده، باعث اختلال در تجارت جهانی 

نفت و افزایش قیم تها شده است. 

این تحری مها ب هویژه صادرات نفت روسیه 
به چین و هند را تحت تأثیـر قــرار داده و 
باعث افزایش تقاضـــــــا براي نفت از 
خاورمیانه، آفریقا، برزیل و قزاقستان شده 
است. در سه ماه گذشـته، قیمت نفت خام 
نوســـــانات قاب لتوجهی را تجربه کرده 

است. 

در اواخر نوامبر 2024، قیمت نفت بـرنت 
در حدود 71.67 دلار در هر بشـکه بود. تا 
اواسط فوریه 2025، این قیمت به 77.88 
دلار افزایش یافت که نشــــــا ندهنده 
افزایشـی حدود 8.66 درصدي است. این 
عوامل در کنار یکدیگــر باعث افــزایش 
قیمت نفت در سـه ماه گذشـته شــد هاند 
:تحری مهاي جدید علیه روســیه و ایران , 
خو شبینی به رشد اقتصــــــادي چین، 
شـــرایط آ بوهوایی ســـرد در نیمکره 

شمالی. 

با وجود تلا شهاي دولت بـراي افـزایش 
تولید، شــــرک تهاي نفتی آمریکایی با 

احتیاط به این موضوع نگاه م یکنند.

 بسیاري از این شرک تها به جاي افزایش 
تولید، بر کنترل هزین هها و بازگشـــــت 
سـرمای هگذار يها تمرکز دارند. همچنین، 
عربسـتان سعودي نیز تمایلی به افزایش 
تولید نشـــان نداده است که این موضوع 
م یتواند بر تعادل عرضه و تقاضـا در بازار 

جهانی تأثیرگذار باشد.

کشـورهاي توسع هیافت هاي مانند اعضـاي 
اتحادیه اروپا با افزایش قیمت نفت مواجه 
شــــد هاند که م یتواند منجر به افزایش 

هزین ههاي تولید و تورم شود. 

همچنین، ســـیاســــ تهاي تجاري و 
تعرف هاي دولت ترامپ مـ یتواند تأثیـرات 
قاب لتوجهی بر قیمت کالاهاي اساسی در 
ســطح جهانی داشـــته باشـــد. اعمال 
تعرف ههاي جدید بر واردات از کشورهایی 
مانند چین و کانادا ممکن اسـت منجر به 
افزایش قیمت محصـولاتی مانند فولاد و 
آلومینیوم شــــود که این امر م یتواند بر 
صــــــــــنایع مختلف و قیمت نهایی 

محصولات تأثیرگذار باشد.

کشــورهاي در حال توسعه که به واردات 
نفت وابســـته هســـتند، ممکن است با 
افزایش هزین ههاي انرژي مواجه شــوند 
که م یتواند رشد اقتصــــــادي آ نها را 

تح تتأثیر قرار دهد. 

از سوي دیگر، تولیدکنندگان نفت در این 
کشـورها ممکن است از افزایش قیم تها 
ســود ببرند، اما نوســانات بازار م یتواند 
برنام هریزي اقتصادي آ نها را دشوار کند.

تولیدکنندگان بزرگ نفت مانند عربستان 
سـعودي و روســیه با چال شهایی مواجه 

هستند. 

از یک ســــو، افزایش تولید نفت آمریکا 
م یتواند ســــهم آ نها در بازار را کاهش 
دهد. از ســـوي دیگر، تحری مهاي جدید 
آمریکا علیه روسیه م یتواند صادرات نفت 
این کشور را محدود کرده و باعث افزایش 

قیم تها شود.

بر اســاس پی شبین یهاي موجود، انتظار 
م یرود که قیمت نفت در ســال 2025 با 
نوســاناتی همراه باشـــد. عواملی مانند 
افزایش تولید نفت آمـریکا، تحـری مهاي 
جدید علیه روسیه و تغییرات در تقاضـاي 
جهانی مـ یتوانند بـر قیم تها تأثیـرگذار 

باشند. 

به عنوان مثال، تحلیلگـران چندي که به 
رشد چین خوش بین نیســتند پی شبینی 
م یکنند که قیمت نفت ممکن اســت به 
دلیل افزایش تولید و کاهش تقاضـــا به 
کمتر از 50 دلار در هر بشکه کاهش یابد 
اما بیشتر کارشناسان معتقدند قیمت نفت 
بین محدوده 65-75 دلار در هر بشکه در 
نوسـان خواهد بود. طبیعی اسـت اتفاقات 
غیرمترقبه در صــــورت وقوع، تاثیر آنی 

خواهد گذاشت.

در روزگاري که اقتصـاد به ورط هي 
تباهی کشــــــیده شده و دریاي 
معیشت، گرفتارِ مو جهاي بلاگستر 
شـده اســت، در روزگاري که غبارِ 
ب یتدبیري بر آسمان سیاست سایه 
 ـهي  افکنده و طوفان گرانی، ریشـ
امید را از د لها برکنده اســـــت، 
چشـ مها به آنان دوخته شده که بر 
کرسی قدرت تکیه زد هاند. آیا آنان سکانداران این کشـتی 
شکسـت هاند یا مسـافران ب یخیالی هسـتند که بر عرش هاي 
مطمئن نشسته و به تماشاي غرقاب نشـسـت هاند؟ آیا آنان 
که از بار مسئولیت م یگریزند، خود را در برابر این ویران یها 
پاسخگو م یدانند یا همچنان به دستان نامرئی و دشـمنان 
خیالی اشاره م یکنند و خویشــتن را از هر قصــوري مبرا 

م یشمارند؟  

آ نگاه که سفر هها تهی و نگا هها حســـر تبار م یشود، آیا 
ســخن از شـــکیبایی و دعوت به قناعت، مرهمی بر این 
زخ مهاي کهنه خواهد بود، یا خود زخمــی دیگـــر بـــر 
جا نهاي آزرده خواهد نهاد؟ آیا م یتوان با سـرابِ وعد هها، 
عطش نیازمندان را فرو نشـاند؟ اگر تدبیر، از جنسِ عقل و 
آگاهی باشد، راهی به سوي نجات خواهد گشود؛ اما اگر بر 
پای هي گفتارهاي ب یمایه و شـــعارهاي تکراري بنا گردد، 

خود سدِ راهِ رهایی خواهد شد.  

این نوشتار، جس توجویی است در دل حقیقتی که در میان 
هیاهوي فرافکن یها گم شده اسـت. این سـخن، تلاشـی 
است براي پرده برداشتن از تناقضی که میان مسـئولیت و 
ب یمسئولیتی رخ نموده است؛ میان آنان که بار اصلاح را بر 
دوش کشــــید هاند و آنان که بارِ گناه را بر دوش دیگران 

نهاد هاند.   

حکمرانی اقتصـــادي، همچون بناي سترگی است که بر 
ستو نهایی استوار ایستاده است. اگر این ستو نها سسـت 
باشد، دیر یا زود بر سـرِ معمارانش فرو خواهد ریخت. یکی 
از مه مترین سـتو نها، که اگر فرسـوده گردد، ویرانیِ تمام 

بنا را به دنبال خواهد داشت، مسئولی تپذیري است.

 زمامداري که عزم اصلاح دارد، نخســـت باید حقیقت را 
ب یهیچ پیرای هاي بپذیرد، آنگاه خود را مسئولِ هر خطا و هر 
کمبود بداند و ســـپس با تدبیر و تمهید، رهی به ســـوي 

اصلاح و پیشرفت بگشاید.  

در برابر بحرا نهاي اقتصادي، دو راه بیشتر متصور نیست:  

راه نخست، پذیرش مسئولیت و اصلاح ساختارهاست. 

در این مسیر، مشـکلات نه در پسِ پرد ههاي فریب، که در 
پرتو واقعیت بررسی م یشود. تصــــمی مگیران، از گذشته 
درس م یگیرند، از اشتباهات خود ابایی ندارند و در مســیر 
جبران گام برم یدارند. چنین حکمرانی، اعتماد مـردم را به 
خود جلب مــ یکند، آنان را به همدلــی و همکاري فــرا 

م یخواند و پای ههاي اقتدار را استوار م یسازد.  

راه دوم، فرافکنی و نســبت دادن مشـــکلات به عوامل 
خارجی است. در این روش، مســـــئولان ب هجاي اصلاح 
خطاهاي گذشته، همواره تقصـــــیر را بر گردن دشمنان 
نامرئی، توطئ ههاي خیالی و عواملی که از کنترلشان خارج 
اســت، م یاندازند. این روش، اگرچه در کوتا همدت ممکن 
است افکار عمومی را تسـکین دهد، اما در بلندمدت، بنیان 
اعتماد را ویــران کـــرده و ملت را از حاکمیت جدا خواهد 

ساخت.  

مسـئولی تپذیري، نه لفظی تهی، نه شعاري فریبنده، بلکه 
سـتونِ اصــلی حکمرانیِ درســت و شــالود هي هر نظامِ 
اقتصـاديِ پایدار است. ماکس وبر، جامع هشناس نا مآور، دو 

گون هي اخلاق در سیاست را برم یشمارد:

اخلاق اعتقاد: در این شــیوه، ســیاســـ تمداران تنها به 

باورهاي پیشـــین خود تکیه دارند، بدون آنکه نتایج آن را 
بررسی کنند.  

 اخلاق مسـئولیت: در این رویکرد، زمامداران در برابر ملت 
پاسخگو هســـتند، بر اساس داد ههاي واقعی تصــــمیم 

م یگیرند و از عملکرد خویش حســــا بخواهی م یکنند.  
حکومتی که در مسیر پیشرفت گام برم یدارد، مسئولیت را 
بر گردن م ینهد و از شـعار و نمایش فاصــله م یگیرد. اگر 
قیم تها سر به فلک کشیده، اگر کس بوکارها یکی پس از 
دیگري تعطیل شده، اگر سرمای هها از کشـــــور گریخته، 
مســــئولان نباید چون تماشاگرانی ب یطرف، گویی هیچ 
اختیاري ندارند، به نظاره بنشینند. آنان که سکا ندارند، باید 
پاسخگوي امواج سهمگینی باشند که بر پیکر هي اقتصـاد 

فرود م یآید.  

هماهنگی میان گفتار و کردار: معیارِ راستی در حکمرانی  

تاریخ، آین هاي است که در آن، حکایتِ زمامدارانی که مردم 
را به صــــــبر و قناعت فراخوانده، اما خود در ناز و نعمت 
زیسـت هاند، منعکس شده است. چنین تناق ضهایی، ن هتنها 
سرمای هي اجتماعی را زایل م یکند، بلکه مشـــــروعیت 

حکمرانی را نیز به پرتگاه سقوط م یکشاند.  

حاکمانی که از ملت انتظار دارند در برابر سـخت یها اسـتوار 
باشند، خود باید پیشــگامِ ریاضت اقتصـــادي گردند. اگر 
گرانی، معیشـــــت مردم را تنگ کرده، آیا آنان نیز مانند 
مردمان عادي، در برابر افـزایش هـزین هها در رن جاند؟ یا در 
ســــــــای هي حقو قهاي ثابت و امتیازات ویژه، از گزند 

مشکلات مصون ماند هاند؟  

نظری هپردازان اقتصــادي، از جمله داگلاس نورث، بر این 
باورند که خروج از بحرا نهاي اقتصادي نه در گرو افزایش 
ثروت ملی، بلکه در اصلاح نهادهاي حکمرانی است. چهار 
اصل بنیادین که در این مســــــیر باید مدنظر قرار گیرد، 

عبار تاند از:

1. شفافیت: مردم باید بدانند منابع اقتصــــــادي چگونه 
مدیریت م یشود و دولت چه برنام هاي براي بهبود معیشت 

آنان دارد.  

2. اتکا به دانش تخصصی: تصـمی مگیر يهاي اقتصـادي 
باید بر پای هي داد ههاي علمی باشـــــــــــــــــد، نه 

مصلح تاندیش یهاي مقطعی و سیاسی.  

3. پذیرش مســـــــئولیت: سیاس تگذاران باید شجاعت 
پذیرش اشتباهات را داشته باشند و در مســیر اصلاح گام 

بردارند.  

4. نظارت و پاسـخگویی: سـاختارهاي نظارتی باید فعال و 
کارآمد باشند تا از سوءاسـتفاد هها و ناکارآمد يها جلوگیري 

شود.  

 کلام آخر: از حرف تا عمل، فاصل هاي که باید پیموده شود. 

توسع هي اقتصـــــادي، همچون نهالی است که در خاكِ 
مســـئولی تپذیري ریشـــه دارد و با آبِ صداقت سیراب 
م یشود. هیچ کشوري، با شعارهاي پوچ و توجیهات واهی 
از بحران اقتصــادي عبور نکرده است. آنان که جســارتِ 
رویارویی با حقیقت را داشت هاند، آنان که شجاعتِ اصـلاح 
مسـیر را داشت هاند، تنها آنان بود هاند که توانســت هاند از این 

گردابِ سهمگین، راهی به ساحلِ نجات بیابند.  

اگر زمامداران، ب هجاي ســـخنان پرطمطراق و وعد ههاي 
ب یسرانجام، مســـئولی تپذیري را سرلوح هي کار خویش 
قرار دهند، شـــاید این بحران، نه پایانی تلخ، که آغازي نو 
باشد. ملت، دیگر گوشش به سخنان ب یپشــتوانه بدهکار 
نیســـــــت. اینک زمان آن است که حکمرانی، از توهمِ 
فرافکنی بیرون آمده و در آیین هي حقیقت، چهر هي خویش 

را ببیند!

مشــــغول تدریس مبحثی پُر 
جـــــزییات در کلاس درس 

(طراحی) بودم

به هنرجوهایم گفتم: لطفاً همه 
دقت کنید و نکات مهم امروز را 
گوش هاي بنویسـید که به وقت 

نیاز در دستر ستان باشد.

قوانــــین درس تازه را یک به 
یک توضیح دادم و روي تخته ترسیم کردم.

بعد به آ نها نگاه کــردم، لحظ هاي مکث کــردم و با 
لبخند گفتم حالا مهمترین بخش درس؛ گاهـی لازم 

است این قوانین را بشکنید!

با تعجب نگاه م کردند.

گفتم: شـــما هر چقدر هم موارد مهم را یاد بگیرید و 
تمرین کنید، گاهی نیاز اسـت آ نها را زیر پا بگذارید و 

راه تاز هاي پیدا کنید، راهی که ویژه خودتان باشد.

در واقع هی چکدام از این قوانین و فرمو لها وَحی مُنزَل 
نیستند، فقط براي شروع کار بهتر است آ نها را بدانید، 

«درست شبیه زندگی».

شــما هر چقدر هم از بزرگترهاي خودتان پند و اندرز 
بگیرید و کتا بهاي خوب بخوانید، تا با مشــــکلات 
واقعی زمانه خودتان روبرو نشــوید و آ نها را به روش 
خودتان حل نکنید، فرد با تجربه و موفقی محســوب 

نم یشوید.

هی چوقت تلاش نکنید پیروي ب یچون و چرايِ قوانین 
و دنبال کنند هي صِرف باشــید، چون این خواســـته 

درونی شما نیست.

مطمئن باشید همان کسانی که قوانین و اصول امروز 
ما را نوشـــت هاند هم، اول قوانین زمان خودشـــان را 

شکست هاند!

اجازه ندهید با از دســت دادن فرصـــ تهاي خوب و 
اید ههاي ناب و توانای یهایتان حسرت بخورید.

«چیزي که از آن لذت م یبرید را رها نکنید».

حتماً دلیلی دارد که یک روش کار (در طراحی) به دل 
شما م ینشـــیند و تپش قلبتان را بالا م یبرد و شما را 

مسحور م یکند.

 چیزي که شما به آن علاقه دارید، نقطه ضـعف شـما 
نیست، بلکه نیروي پنهانی قدرتمند و منحصـر به فرد 

شماست.

و جایی در گوشـه ذهن شــما منتظر مانده تا در زمان 
مناسب شـکوفایش کنید و آن لحظه، واقعاً تماشـایی 

است!

***

یک نفرشان به بغل دسـت یاش نگاه معن یدار کرد و با 
چشـم و ابرو به من اشاره کرد، که یعنی تو گوش کن، 
چند نفر دیگرشان لبخند زدند و بعضـی دیگر سرشان 
را به تأیید تکان دادند، بعضی هم فقط چش مهایشـان 

برق زد.

...

این حر فها را هی چوقت معل مهاي من نگفتند.

اما من به هنرجویان م م یگویم.

و امیدوارم همکارانم در تما م مقاطع و در هر رشـت هاي 
که تدریس م یکنند، به دان شآموزا نشان بگویند.

تا به جاي ربا تهاي حفظ کـنـنده درس و آد مهاي به 
ظاهر ماهر اما ب یانگیزه و تقلید کننده، شــــــــاهد 
انســـا نهاي خو شفکر، خلّاق و با روح و روان سالمِ 

بیشتري در جامعه و کشورمان باشیم.

کسـانی که براي حل کردن مشـکلات و موانع در هر 
زمین هاي، به جاي هر کار دیگري، اول به خردشـــان 

رجوع کنند.

درس معلم مسئولی تپذیری در حکمرانی اقتصادی   آینده نفت پساترامپ
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دقیقاً یادم اســت67/9/27 تلویزیون ســیاه و ســفید 
ناســیونال داشــت از ورود رهبر چپی رومانی به همراه 
همســـــــرش به ایران م یگفت و از کادوي اکبر آقا 
رفســنجانی که یک پیکان صفر به ایشــان هدیه داده 

بود...

یکشنبه ۲۸ بهم نماه ۱۴۰۳ / سال چهارم/ ش�ره ۹۳۹

مردهاي محل هي نسل من، 

نسل قبل از من و نسل بعد 

از من مَ شحســن را خوب 

به یاد دارند. پیـــرمــــرد 

بست هاي بود با سري بزرگ 

و گرد، موهاي ک مپشـــتِ 

کوتاه و بینـــی کوفت هاي و 

کیف چرم بزرگ که کل داستان ما آ نجاست!

کیف م شحسن مشتمل بود بر انبر، قیچی، تیزبُر، 

مقداري پنبه، بتادین و...این بتادین از زمان نسـل 

ما به کیف م شحســـن اضافه شده بود و جنب هي 

نمادین داشت و تا واپســـین روزهاي کارش و از 

پس آن همه زدن و بـریدن و دوختن، دلش نیامد 

پلمپ جعب هي بتادین سبز را بگشاید!

 ـهي ورود م شحســن به خانه دور هساز ما که  قص

پدربزرگ و زن دومش و عموها در آن، جا شـــده 

بودیم با تاریخ ورود چائوشسـکو به میهن اسلامی 

یکی بود!

دقیقاً یادم است67/9/27 تلویزیون سیاه و سـفید 

ناســیونال داشــت از ورود رهبر چپی رومانی به 

همراه همســـرش به ایران م یگفت و از کادوي 

اکبر آقا رفسنجانی که یک پیکان صفر به ایشـان 

هدیه داده بود، و من هم که درست نم یتوانسـتم 

«چائوشسکو» را تلفظ کنم، مرتب در خانه شلنگ 

تخته م یانداختم و چائو چُســکوـ چائو چُســـکو 

مــ یگفتمش و موجبات خنده اهل خانه فــراهم 

م یشــــد و پدر م یگفت: «بهش نخندین عادت 

م یکنه  فردا م یره بیرون م یگ ه، شــري برامون 

درست م یکنه!»

آخر آن زمان هم هر چند سـیاسـت نه شــرقی نه 

غربی ما جوري بود که حناي نه شـرق یاش کمی 

ک مرنگ شـــــده بود اما به هر حال قدري رنگ 

محض خوانده شدن هنوز داشت!

خنده عم وها و شیری نزبانی من و چُسـکو چُسـکو 

خطاب کردن پیرمرد بخ تبرگشـته آ نچنان حس 

شـــیرینی و خو شزبانی به من القاء کرده بود که 

گمان م یکردم نقطه پرگار توجهات بشــرم  و هر 

کس را م یتوانم مســـــخره کنم اما از بخت بد، 

م شحسن آن هر کس نبود!

م شحسن سیسـتم عامل سه نسـل را دستکاري 

کرده بود... بسـیاري از مقامات و بزرگان و خوانین 

تا رئیس کمیته شهرستان هنوز با شنیدن اسـمش 

پاهایشان را بیشتر به هم م یچسباندند!

و حضــور م شحســن در خانه ما و فرود چائو در 

میهن اسلامی ما آن هم در یک روز نشـان هاي بود 

براي اهل تفک ر!

سفره ناهار که پهن شد ب هطرز مشـــکوکی تمام 

را نها و قسم تهاي خوب مرغ سمت م شحسـن 

افتاده بود و با نگاه مرکز به پیرامونی لاي دندا نها 

را با اســتخوا نها خلال م یزد. اصــلاً آن طرف 

ســـفره براي خودش متنی بود و بوي مرغ بریان 

م یداد ، بوي پهلی کبا ب، جگر وَز، بوي پیکانی که 

عامو اکبر داده بود به چائوشســـکو... و این طرف 

سفره حاشی هي محضـی بو د مشــتمل بر ماتحت 

مرغ و بوي بیســکوی تهاي فل هاي ا هللاکبرِ مغازه 

راجـی را مــ یداد، بوي لبا سهاي تیم یاران قلعه 

پایین را، بوي کف شهاي اسـتقلال قلع هبالا بعد از 

تمرین مرحوم نعمت رشیدي  را؛ این طرف سـفره 

همانی بود که باید، فقط شمال سفره عوض شـده 

بو د.

 البته بعدها ما بیشــتر به قوانین شمال و جنوب و 

مرکز و پیرامونی واقف شدیم اما در آن سـا لهاي 

برابري و برادري کمی حساسی تزا بود و نگاه مدام 

م شحسن به خشـتک من و پسـرعموها و عموي 

ت هتغاریم که زنگوله پاي تابوت پد ربـــزرگم بود  و 

چهارده روز از خودم کوچ کتر بود کمی مشکوك 

م یزد!

میان چینش عجیب ســــــــفره و نگاه عجیب 

م شحســــــن ناگهان سؤالش سکوت سفره را 

شکست: «بچه اسمت چیه؟»

و منِ بچه که آن زمان هم دل پُـــــــــــري از 

شما لنشـینان سفره داشتم پاسخ دادم «به تو چه 

عامو!»

عامو همچنان که استخوا نهاي لخت را م یمکید 

 ـد، از آن  لبخند شـیطانی گوشــه لبش ســبز شـ

لبخندها که بعدش آب دهن قورت م یدهـی و به 

خودت م یگویی لعنت بر دهانـی که بـ یموقع باز 

شود و آرام زمزمه کرد: صبر کن معلوم م یشه!

بعد از تناولیدن ناهار یکــی از عموها بــ یمقدمه 

ضـبط آیوا را چاق کرد، صـداي سـازِ شــاه میرزا 

مرادي فضــــــاي خانه را پر کرده بود، در عالم 

کودکی خوشم آمد.

 در آن سـا لهاي جنگندگی ضـبط و سـاز و دهل 

حرکت آوانگاردي بود براي خودش، اعضــا خانه 

 ـهي  یک به یک لبخند شـیطانی داشـت بر گوشـ

لبانشــان سبز م یشد، بوي تریاك م شحســن و 

پنب هسوخته و زغال در هوا پخش شده بو د، عمه دو 

دامن قرمز در دست وارد خانه شد و یک کِل غیور 

زد... سـا لها بود که صـداي سـاز و دهل و کِل از 

خان هاي بلند نشده بو د، آخر یک در میان هر کس 

شناسه چاپ: 2355116

شناسه آگهی:1883685

 
آگهی مناقصه یک مرحل های فشرده

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): ٢٠٠٣٠٠١٣٢٦٠٠٠٠٧٥  شماره ثبت در 

 اداره کل بنادر و دریانوردي استان خوزستان ـ  منطقه ویژه اقتصادي بندر امام خمینی (ره)

                                                                                                                                                                                                             روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردي استان خوزستان ـ  منطقه ویژه اقتصادي بندر امام خمینی (ره)

1ـ موضوع مناقصه :

«خرید، نصب و را هاندازي تجهیزات شبکه و امنیت مجتمع بندر امام خمینی (ره)»

2ـ شرایط الزامی متقاضیان:

1ـ مرتبط بودن موضوع اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه
2ـ ارائه تأییدیه عدم بدهی از سـوي اداره کل امور مالی سـازمان بنادر و دریانوردي (شـایان ذکر اســت ارائه تأییدیه عدم بدهی براي کلیه شــرکت 

کنندگان اعم از شرک تهاي داراي قرارداد یا فاقد قرارداد با سازمان بنادر و دریانوردي و بنادر تابعه الزامی م یباشد)
Main Frame 3ـ ارائه گواهینامه صلاحیت معتبر رتبه یک، اخذ شده از شوراي عالی انفورماتیک کشور در زمینه تولید و ارائه رایان ههاي غیر

4ـ ارائه گواهینامه صلاحیت معتبر، رتبه یک، اخذ شده از شوراي عالی انفورماتیک کشـور در زمینه مشـاوره و نظارت بر اجراي طر حهاي انفورماتیک 
فناوري اطلاعات و ارتباطات.

 5ـ ارائه گواهینامه معتبر امنیت فضاي تولید و تبادل اطلاعات (افتا) در گرایش نصب و پشتیبانی محصولات فتا.
6ـ ارائه گواهینامه معتبر امنیت فضاي تولید و تبادل اطلاعات (افتا) در گرایش ام نسازي و مقاو مسازي سامان هها زیرساخ تها و سروی سها.

7ـ ارائه گواهینامه معتبر سازمان پدافند غیر عامل کشور در حوزه امنیت فناوري اطلاعات و ارتباطات.

*** در صورت عدم احراز شرایط فوق، سایر معیارهاي ارزیابی کیفی مناقص هگران به شرح ذیل مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

شاخ صهاي ارزیابی و امتیازدهی به متقاضیان :

شاخ صهاي ارزیابی و امتیازدهی به متقاضیان بر اساس مستندات ارزیابی کیفی مندرج در اسناد مناقصه انجام خواهد شد. حداقل امتیاز قابل قبول در 
ارزیابی کیفی جهت شرکت در مناقصه 40 از 100 م یباشد.

 ** حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی، جهت شرکت در مناقصه  60  از 100 می باشد.

3ـ مهلت، محل و نحوه خرید اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه م یتوانند از تاریخ  1403/11/28 تا پایان وقت اداري  مورخ  1403/12/07 

www.setadiran.ir روز س هشنبه با مراجعه به سایت    نسبت به دریافـت (خرید) رایگان اسناد اقدام نمایند.*

 ـهگران باید مبلغ  به عدد 47.600.000.000 ریال به حروف (چهل و هفت میلیارد  و ششـصـد میلیون   4ـ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مناقص

ریال) را ب هصـــورت ضــــمانتنامه بانکی بدون قید و شــــرط و قابل تمدید به دفعات یا اصــــل فیــش واریز وجـه نقد به شــــمـاره شــــبا 
IR 700100004101064571214861 را ارائه نمایند. (کد پســـتی / کداقتصــــادي/ شناسه ملی به ترتیب 6357138420ـ411319577986-

(14000180614

  
شرکت کنندگان مکلفند علاوه بر بارگذاري تصـویر تضـمین به عنوان اسناد پوشه الف در سامانه، نسـبت به ارائه فیزیکی تضـمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار اقدام نمایند.

5ـ جلسه پرسش و پاسخ اسناد مناقصـه: رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ  1403/12/08 در محل ساختمان مرکزي ـ طبقه چهارم ـ دفتر 

جلسـات ـ واقـع در مجتمـع بنـدري امام خمینی (ره) برگزار خواهـد شد. با عنایت به لزوم شفا فسازي تعهدات مندرج در قرارداد و پیوست مربوطه به 
صورت موکد توصیه م یشود متقاضیان در جلسـه توجیهی رفع ابهام در اجراي ماده 17 قانون برگزاري مناقصـات حضــور یابند و سوالات و ابهامات 
احتمالی خود را جهت ارائه آنالیز قیمت مناسب از دستگاه نظارت مطرح نمایند، ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشـتر با تلف نهاي ادارات ذیل 

م یتوان در طول مدت زمـان آگهی تماس حاصل نمود. 
اداره امور حقوقی و قراردادها: 3054-2099 -0615228  اداره فاوا : 0615228-2525-2550-2523

6ـ مهلت و محل تســلیم پاکات و بارگذاري اسناد: متقاضیان باید پیشـــنهـادات خود را  تا ساعت 14روز چهارشنبه مـورخ 1403/12/22 در سامانه 

www.setadiran.irتدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس  بارگذاري نمایند. ضمناً متقاضیان مکلفند علاوه بر بارگذاري اسـناد خود در 

سایت مذکورنســــبت به تحویل فیزیکی پاکت الف (ضمانتنامه بانکی) به دبیـرخانـه مرکزي اداره کل بنادر و دریانوردي استـان خوزستان ـ منطقه 
ویــژه اقتصــــادي بندر امام خمینی(ره) ـ واقع در طبق هي همکف ـ ساختمان مرکزي - صندوق پســـتی 159  تلفن 4001 - 0615228  فاکس  
 ـهگران و گشـایش  2226900 ـ 0615228  تسلیم و رسید دریافت نمایند. کلی هي مراحل برگزاري از دریافت اسناد مناقصه تا ارائ هي پیشـنهاد مناقص
www.setadiran.irپوش هها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد ایران) آدرس   انجام خواهد شـد. فلذا در صـورت عدم انجام 

فرایند در سامان هي مذکور پیشنهادات ارائه شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نم یگردد. شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضـویت 
در سامانه : 021-41934.

7ـ زمان بازگشــایی پاکت ارزیابی کیفی: پاکت ارزیابی کیفی متقاضیان در تاریخ  1403/12/25 در محـل دفتر جلســــات به آدرس خوزستــان ـ  

بندرامام خمینی (ره)، مجتمع بنـدري امـام خمینی (ره) مفتوح م یگردد. تبصره: اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصـه باید مطابق شرایط مذکور توسط 
مناقص هگران بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد ایران بارگذاري گردد.

8ـ زمان و محل بازگشــایی پاکات (الف- ب- ج) حاوي اسناد مناقصــه: پیشـــنهادهــاي متقاضیــان رأس ساعـت 9صبح روز یکشـــنبه مـورخ   

1403/12/26 درمحـل دفتـر جلســات به آدرس خوزستــان ـ  بندرامام خمینی (ره)، مجتمع بنـدري امـام خمینی (ره) ـ ساختمان مرکزي ـ طبقه 
چهارم مفتوح و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 مدت اعتبارپیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید 90 روز باشد.

اداره کل بنادر و دریانوردي استان خوزستان

منطقه ویژه اقتصادي 

در بابِ قمصور شدنِ زرتِ نیکولاي چائوشسکو، من و این صحبتا...

از دامن سر خها
تا هانا آرنت

http://www.setadiran.ir
http://www.setadiran.ir
http://www.setadiran.ir
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فقط هفت دقــــیقه لازم بود که جوانان جورج اورول 
خواند هي د لپُـر از بهار پــراگ آن کار دیگــر کنند و 
جمعیت از دقیقه هشت شروع م یکنند به پایین آوردن 

پلاکار دها و شعار دادن علیه چائوشسکو... 

یکشنبه ۲۸ بهم نماه ۱۴۰۳ / سال چهارم/ ش�ره ۹۳۹

عزیزي و جوانی... ب هقول حمید رضـا آذرنگ «اي 

بر نگرده جنگ...»

ناگهان جوري که سـوخت هسـرایی یا ســلیمانی یا 

عسـگري محمدیان در آن سا لها یکی را از روي 

تشـک کُشــتی درختکن کرده باشند، هر یکی از 

عموها مثل فشـنگ دویدند و مثل پلنگ یک یمان 

را قاپیدند... انگار گرگ به گل هي بهارمســـت زده 

باشد...

 م شحســــن با همان لبخند گوشه لبش تیغی از 

کیف چرمش بیرون کشـــید صا فصاف به تخم 

چشــمم زل زد، عینهو سکانس فیلم گوز نها که 

بهروز وثوقی به چشـــ مهاي فرامز قریبیان خیره 

شده باشد به چشــمانم خیره شده بود، اما راستش 

م شحســن اصلاً شبیه بهروز نبود، بیشــتر شبیه 

جلال نامـرد بود که آمده بود فـرمانم را خف تگیـر 

کند.

ترســیده بودم عینهو لحظات آخر دیکتاتوري که 

مبتلا به کودتا شده باشد، در عالم کودکی با لکنت 

داشت م زمزمه م یکردم گوه خورم...نه خیلی واضح 

اما داشتم م یگفتم...م شحســــن آرام در گوشم 

گفت سر سفره چی گفتی؟

نم یدانســـــــتم چه اتفاقی م یخواهد بیفتد اما 

م یدانســـــتم که چیزي قرار است بیفتد... بریده 

بریده گفتم «گفتم به تو مربوط نیست!»

گفت: خوب...

گفتم عامو گوه خوردم...

تصـــــــور کنید تمام زوم و زوم ـ ب کهاي فیلم 

هند يها به تخم چشـم کاراکترهاي ضدّ قهرمان 

را...

 تصور کنید ضربان قلب جی دو در فیلم شعله وقت 

رقصــیدن دخترك وسط بطري مشـــرو بهاي 

شکسته و رقص خون را...

 تصور کنید کف میدان کولوسئوم بعد از یک صبح 

تا عصر نبرد خونین گلادیاتورها را...

 مش حســن تیغش را کشــید و بوقی ممتد شبیه 

سوت قطار محلی دورود ـ اندیمشـــک در گوشم 

پیچید...ممتد انگار که کریم پاپی بوق قطار را تمام 

پنج کیلومترِ تونل سیزده تله زنگ کشیده باشد... .

کف زمین سـیمانی خو ن بود که شــتک زده بود، 

درســــت مثل کف معرک هي فیلم شـــــعله...و 

جبارســــینگ کار خودش را کرد و من همچنان 

داشتم م یگفتم گوه خوردم؛ صـدايِ جماعت بلند 

شــــــد و من م یگفتم گوه خوردم؛ عم هها و زن 

عموها کل مـ یزدند و من مــ یگفتم گوه خوردم؛ 

کاش م یشد به پانزده دقیقه پیش که همه چیزش 

عادي بود برم یگشـــــتم، کاش م یشد به زبان 

مهربانی با م شحسن حرف م یزدم، کاش مسـت 

از یکی یک دانه بودن و شهوتِ شـیرین زبانی، زِر 

زیادي نزده بودم.

عموها مرا آرام بغل کردند و عمه با دامن ســــرخ 

آمد، ســــقف چوبی خانه کا هگِلی دور ســـــرم 

م یچرخید، این ســکانس برایم قرنی گذشــ ت... 

م یگویند وقتی سر از تن جدا م یشـود تا چند ثانیه 

توان دیدن و شـــــنیدن دارد و من قرنی بود که 

داشـتم م یدیدم تر كهاي دیوار کا هگلی خان همان 

 ـرعموهاي سلاخی شد هام  را، و جال بتر  را، پســـ

آ نکه م یگفتند نگاه کن اصلاً درد ندارد.

 هر تیغ م شحسـن که م یکشـید نیشـابورِ شتک 

زد هاي بود بعد از حمله مغو ل، جیغ هـــــر یک از 

 ـرعم وها، آن هم جلوي چشـمانم در حکم نهرِ  پس

خون دلمه بسـته ي نهاوندي بود ومش حسـن در 

هیبتِ سـع داب ناب  یوقاص داشـت ذره ذره روحم را 

م یخراشــید و تنها نکته امیدوار کنند هاش همین 

بود که اقلاً در تحمل و تحمیل درد عدالتـی بود و 

این قدري از درد م یکاهید...

عمه با بیرقِ ســــرخش آمد و من م یگفتم دامن 

سـرخ نه، اقلاً دامن نه و شـاید همین نقطه عطفِ 

زاویه من در سـا لهاي بعد با هر چه «سـرخ» بود، 

شد.

طولی نکشید که عموي کوچ کتر و پسرعموها را 

یک به یک کنار هم خواباندند همه با دامن سـرخ، 

اي لعنت به ســـــــــرخ...لعنت به من، لعنت به 

چائوشســـــکو، لعنت به هر چه تراکتور نارنجی 

رومانی بود، لعنت به آن پیکان که عامو اکبـر داده 

بود به نیکلاي، لعنت بـر دهانـی که بــ یموقع باز 

شود.

دهانم خشـــک بود و زیر پوست پارچه سرخ خدا 

م یداند چه آتشـی بر پا  بو د... تنها دلخوش یام این 

بود که هر یازده نفر پسـر عمو به انضــمام عموي 

ت هتغاري را مثل اقمار شـوروي به عدالت کنار هم 

به خط کـرده بودند؛ اگـر امــروز بود و درکــی از 

اصطلاحات چپی داشتم م شحسـن را با واژ ههاي 

خورد هبورژوا یا نئولیبرال فح شکش مـ یکـردم و 

حتماً همانطور که به ردیف قطارمان کــرده بودند 

دســت هم را م یگرفتیم و هم را «رفیق» صــدا 

مـ یزدیم و تــرانه «ما پیــروزیمِ ویکتور خارا» را 

زمزمه م یکردیم. 

هر چند ســلاخی یازده بچه قد و نی مقد آن هم در 

یک اتاق نمور کا هگلـــی چیـــزي کم از قت  لعام 

ورزشگاه سانتیاگو شیلی نداشـت اگر پینوشـه هم 

آن صــحنه آذر67 را م یدید، باور کنید دل پیرمرد 

برایمان گُر م یگـرف ت...اي لعنت به آذر، اي لعنت 

به شصت و هفت!

اما چهار سـالگی خیلی زود بود براي بُر زدن وایت 

کالرها از دامن سر خها!

 یک ماه طول کشــــید که حلقه دامن سر خها به 

زندگـی عادي بـرگــردند، در حقیقت در تمام این 

مدت من غمگی نترین دامن ســـرخی خاورمیانه 

بودم و هر دقیقه برایم سالی م یگذش ت.

با هزار زحمت تلویزیون ناسیونال را به اتاق پشتی 

که حلقه دامن سـر خها با لن گهایی باز کنار هم به 

رقات قطار شــده بودند منتقل کردن د، اما مدیریت 

کانا لها با نورمحمد، عموي دوتا مانده به آخــري 

بود. نورمحمد دو کانال تلویـــــزیون را به دنبال 

فوتبال م یگشــت، گاهی اخبار م یدید، بعضــی 

وق تها در آن روزهاي ب یبرقی و ب یکولري با تکه 

کارتن جاي تخ ممرغ وســـــط لن گهامان را باد 

م یزد، گاهی وق تها غلافی سیگارِ زَر م یکشید و 

هر وقت کســــی سر م یرسید سیگارش را وسط 

دام نهاي ســرخ ما در حالی که ما پاهامان را بالا 

جمع کرده بودیم غلاف م یکرد و در حالی که دود 

از زیر دامن ســرخ ما بیرون م یزند وانمود م یکرد 

اوشـین م یبیند یا تکرار ورزش و مردم را تماشــا 

م یکند... میان یکـی از 

همــــین باد زد نها و  

برق رفت نها و آمد نها، 

رسـانه ملی باز شــروع 

کـــــــرد به گفتن از 

چائوشسکو...

دردي در عمـــق جانم 

پیچید، با شـنیدن اسـم 

چائوشسکو احساس گُر 

گرفتن مـ یکـردم. هـر 

چند به دور از مرام حلقه 

دامن ســـر خها بود اما 

الـــــتماس نورمحمد 

م یکـردم که بـ ینوبت 

مرا باد بزند... اسـم چائو 

که مــــــــ یآمد یاد 

م شحسن م یافتادم یاد 

بوي پنب هســوخت ه، یاد تیغ تیز، یاد انبر... وســـط 

التما سهاي من و ب یاعتنایـی نورمحمد کلماتـی 

مثل «دبیر کل حزب کمونیسـت، النا، خودکشـی 

وزیر دفاع، برکناري سـفیر ایران در رومانی، اعدام 

نیکلاي چائوشســـــکو و النا، سؤال از وزیر امور 

خارجه دکتر ولایتی و...» ب هگوشم م یخورد.

هنوز هم اسم سرخ که م یآید چشـــــــمانم ریز 

م یشود، پاهایم به هم م یچسبند و دردي در تمام 

وجودم م یدود.

بع دها که بزرگ شدم، آ نقدر بزرگ که حلقه دامن 

سر خها را که مشتمل است بر «یک سرباز فراري، 

یک معتاد، یک زندانی، دو مهندس، دو شـــوتی، 

یک معلم، یک دانشجوي اخراجی،  یک کشاورز، 

یک فعال کارگري و یک شاعر» از وایت کالرها بُر 

بـزنم، آنقدر بـزرگ که نام پیـرمـرد خدابیامـرز را 

ب هطور صحیح «چائوشسکو» تلفظ کنم، خواندم و 

دانستم که در آن دسامبر سردِ 1989 وقتی پیرمرد 

با همسـرش اِلنا مهمان اکبر آقا رفسـنجانی بودند 

اعتراضاتی در شهر تیمیشــــوارا بلند م یشود که 

طبق روال با اعتراضـــــــات همان م یکنند که 

م شحســن در اتاق پشـــتی با یازده بچ هي قد و 

نی مقد کرد!

دستگاه پروپاگانداي رومانی خیلی سریع و انقلابی 

راهپیمایی و تجمع خود جوشی را از طرف اقشــار 

همیشه در صحن هي خلق رومانی تدارك م یبینید 

و تمام کارگران و کارمندان را با ماشی نهاي دولتی 

به میدانِ جلوي سـاختمان کمیت هي مرکزي حزب 

کمونیسـت م یبرد تا با تجدید پیمان با آرما نهاي 

بلند کمونیست و برادر چائوشسکو انزجار خود را از 

دخال تهاي عُمال غـرب ابــزار کنن د... تمام آحاد 

ملت دسـت هدسـته و دسـت در دســت با شــوري 

انقلابی جمع می شــوند و یک صـــد هزار نفر با 

پلاکار دهایی که منقش به تمثال پیشـوا است یک 

صدا تا دقیقه هشت شعار حمایت سر م یدهند،  تا 

اینجایش عادي اسـ ت، عادي چون هفت دقیقه تا 

دقیقه پانزده وقت مانده بو د...

شــما را حواله م یدهم به آن پانزده دقیقه ســفره 

رنگین ما و بلکوم یهاي منِ از همه جا بـ یخبـر و 

استخوان کروژید نهاي م شحســـن تا سلاخی 

یازده بچه قدم و نیم قد!

بع دها که حلقه دامن سر خها کل هسبز شدند دانستم 

و خواندم که هانا آرنت در کتابِ توتالیتریسـم خود 

جمل هاي دارند با این مضـــــــــــمون که «در 

حکوم تهاي اســتبدادي تا پانزده دقیقه آخر همه 

چیز خوب جلو م یکند!»

 پیرمرد ب یآنکه بداند درست در دقیقه هشــتمِ آن 

پانـــــزده دقیقه بود و همانطور که در هیچ کتاب 

تاریخی یا مستندي نقل نشد ه، م یگویند در دقیقه 

هشـــــتم سخنرانی و در آن هواي سرد دسامبر 

بخارســ ت، مثان هي مبتلا به پروســـتات یکی از 

کارگران کارخان هي تراکتو رسازي که از سر اتفاق 

همان روز بازنشــســـتگ یاش را به اتفاق رفقا با 

وکادي روسی جشن گرفته بودن د، یاري نم یکند.

 آن روز وسط پارتی سبیل کارگران تراکتو رسازي 

به مناسبت روز بازنشـسـتگی پیرمرد، سوپ روایزر 

واحد همه را جمع مـ یکند و کارگـران کارخانه را 

پس از نطقی آتشـــــین با سروی سهاي کارخانه 

راهی میدان جلوي دفتر حزب کمونیست م یکند.

پیـرمـرد در روز پایانــی خدمت با مثان هاي پــر از 

ودکاي کشور دوست و نزدیک تا دقیقه هشـت هر 

چه پاهایش را بهم نزدیک م یکند و عضـلاتش را 

منقب ض، مثان هاش یاري نمـ یدهد و مجبور مــی 

شود پلاکارد پیشــــوا را لحظ هاي، فقط لحظ هاي 

پایین بگذارد تا کمبربندش را کمی شــــل کند و 

مثان هاش نفســـی چاق کن د، و این پایین انداختن 

همانا...و  پایین کشیدن طومار سرخ رومانی همانا!

از بختِ بدِ چائو، در آن ســرماي ســردِ دســامبر 

بخارست کنار دست پیرمرد بازنشسـته جوانی بود 

بلگاکف خوان! که ســــــرش عجیب بوي قرمه 

سبزي م یداد و یک هفته نم یشد که نســـخ هي 

زیرا کســی کتاب مزرعه حیوانات و 1984 جورج 

اورول را خوانده بود، جوان با دیدن پلاکارد پایـین 

افتاد هي پیرمرد آرام دســـتش را م یگیرد و گمان 

کنم در گوشــــش م  یگوید «عامو کنارتم غمت 

نباشه!»

  پیرمرد از هم هجا ب یخبر که تا آخرین ســــوراخ 

کمربندش را گشاد کرده بود، نم یدانسـت که این 

حرکتش چیزي در حد  برداشتن انگشت از سوراخِ 

سد کمونیســـت اس ت و آن روز جنابِ تاریخ آمده 

اسـت و آماده اســت که آن کارش را جلوي دفتر 

مرکزي حزب بکند و برود.

فقط هفت دقیقه لازم بود که جوانان جورج اورول 

خواند هي د لپُر از بهار پـراگ آن کار دیگـر کنند و 

جمعیت از دقیقه هشــت شروع م یکنند به پایین 

آوردن پلاکار دها و شعار دادن علیه چائوشسـکو... 

چائو عین روزهاي قبلِ من که جلوي تیغ اخـت هي 

م شحســـن سنگ رها را یکی یکی وا داده بودم و 

نداي گوه خوردم گوه خوردنم بلند بود، هــــر چه 

م یکند و هر چه مـ یگوید یاراي آرام کـردن ملت 

خشمگین نیست!

دیروزش پانزده دقیقه زمان لازم بود تا ما را به زور 

دامن سـرخ بپوشــانند و امروز فقط عرض پانزده 

دقیق ه، تنبان استبداد سرخ پایین کشیده شد!

چند روز بعد چائوشسـکو به همراه همســرش النا 

بدون آ نکه حتی یک بار با پیکان اهدایی اکبـر آقا 

رفسنجانی در خیابا نهاي بخارست دور دور کنند، 

جلوي دوربین تلویزیون تیرباران شدند...

 و من هنوز که هنوز است بعد از سی و چند سال با 

شنیدن اسمش ناخودآگاه پاهایم بیشــــتر به هم 

نزدیک م یشوند!

دردي در عمــــق جانم 

پیچید، با شـنیدن اســم 

چائوشسکو احسـاس گُر 

گرفتن م یکردم.
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ترکیه از دیرباز، در اســــــــتفاده از ابزارهایی همچون 
اشتراکات زبانی ـ فرهنگی، ادبیات، سینما، خانه فرهنگ، 
جذب دانشـــــــجوي خارجی و اثرگذاري رایزن یهاي 
فرهنگی در سفارتخان هها کنســولگري هایش، موثرتر و 

توانمندتر از ایران عمل کرده است.

یکشنبه ۲۸ بهم نماه ۱۴۰۳ / سال چهارم/ ش�ره ۹۳۹

موازن ههاي قدرت در خاورمــــــیانه 
متحول شده و فرص تها مانند ابرها در 

حال گذر هستند.

«هزاران شــــکر و ســــپاس براي 
پـروردگاري که تو را به من داد. الهـی 
سرنوشت، یک روزِ بدونِ تو برایم رقم 
نزند. دســ تهاي ما یکی، د لهایمان 
یکی. این ترانه، براي تنها صاحب قلب 

من است».

از خودم پرسیدم: دنیاي دیپلماسی و این الطاف عاشقانه؟!

داسـتان از چه قرار اسـت؟... این جملات، بخ شهایی از تران هي 
عاشقان هي «ایرَم دریجی» خوانند هي مشـــــهور ترکیه است. 
انو رابراهیم نخســ توزیر مالزي، برداشته این الفاظ شیرین را با 
عکس دونفر هي خودش و اردوغان منتشــــــر کرده و از نتایج 
نشــــســـــت شوراي عالی همکار يهاي ترکیه ـ مالزي در 

کوالالامپور؛ ابراز خشنودي و مسرت کرده است.

ما که بخیل نیسـتیم! بعید نیســت مادورو، پس از سفر احتمالی 
پزشکیان به ونزوئلا، عکس دو نفر هي نیکولاس ـ مســـــعود 
بگذارد و این ترانه را هم بـزند تنگش: «کیه کیه در مـ یزنه، من 

دلم م یلرزه».

کجا بودیم؟!.. ســــفر اردوغان به مالزي، از آ نجا به اندونزي و 
نهایتاً به پاکستان. این یک تور جنوب شرقی آسیا بود که نشـان 
م یدهد توسع هي روابط سیاسی ـ اقتصــــادي ترکیه ذیل شعار 
«بازگشـــت به آسیا» تا چه اندازه براي آنکارا اهمیت پیدا کرده 

است.

بگذارید به چند مصــداق دیگر از همین تلا شهاي ترکیه اشاره 
کنم تا بتوانیم رفته رفته، تصـــویري نهایی از آخرین وضعیت و 

موقعیت دو رقیب قدرتمند منطقه را تجسم کنیم:

قهوه نوشیدند و رفتند مسجد اموي

تر كها عاشــق نماد و نمادگرایی و قدر تنمایی در دنیاي خبر و 
رسانه هســـــــتند. خبرگزاري دولتی آناتولی ترکیه، به شکلی 
اغرا قآمیز به گزار شهاي تصـویري و عکاسی ویژه از مســجد 
اموي دمشـق بها داد، رسان ههاي دیگر نیز حضـور ابراهیم کالن 
رییس سرویس اطلاعاتی میت در آن مســـــــجد را همچون 
رویدادي مهم منعکس کردند، اشاره به همنشینی مقامات آنکارا 
و تحریرالشـام در حلب و دمشـق و قهو هنوش یهاي نمادین آنان 
نقل مجالس شد و اردوغان هم در کاخ بش تپه آنکارا در استقبال 
از احمد الشـــرع، سنگ تمام گذاشت. تعارف که نداریم! رویاي 

قدیمی ترکیه محقق شد.

از زمانی که آمریکا صـدام و رژیم بعثی او را از میان برداشــت و 
نفوذ سیاسی ایران در عراق به اوج رسید، ترکیه حســرت به دل 
مانده بود که حیاط خلوت خوب و باصفایی براي خودش دست و 
پا کند، هندوانه انداخته شـود در حوض آب و کودکان به شـادي 
بدوند و قل قل سماور باشد و قلیان باشـد و نرادان تاس بریزند و 
ایام باشد به کام. ... بخش بزرگی از این رویا محقق شـده و حالا 
دولت اردوغان برنام هها دارد براي آیند هي سـوریه. از مداخله در 
چند و چون آرایش سـاختار دفاعی و امنیتی گرفته تا به دســت 
گرفتن بخش نفت و زیرســـاخت و چیدمان کابینه و فتح بازار و 

غیره و ذالک.

رقابت قدیمی بین ایران و ترکیه در منطقه و ب هویژه در ســوریه، 
به گون هاي رقم خورد که حالا آنکارا با خاطري آسوده نقشـــــه 
م یکشــد و چنان جاپارك خوب و تمیزي به چنگ آورده که هر 

جا بخواهد پارك م یکند!

عراق چه شد؛ عراق؟

در ســـال 2003 میلادي و در دورانی که آمریکا به عراق حمله 
کرد، ایران در کنار اپوزیسـیون ترکیبی شیعه ـ سُنّی و کُرد، یک 
قدرت مهم و اثرگذار بود. در آن دوران، تنها یک سال از تأسیس 
دولت برآمده از حزب عدالت و توسـعه سـپري شــده بود. رجب 

طیب اردوغان تمایل داشت که پارلمان ترکیه نیز مجوز پیوستن 
ترکیه به کار خیر را صـــــــادر کند! عبداالله گل و دیگر رفقاي 
اردوغان در حزب حاکم و رهبران احزاب کمالیســت و سکولار، 
چنین دیدگاهی نداشتند و ترکیه در کنارِ زمینِ بازي ایســـتاد به 

تماشا.

پس از به قدرت رسیدن باراك اوباما و تصـــمیم خروج، به قول 
تحلیلگران ترك، گویی نفوذ کامل در عراق، در ســـینی طلا به 
ایران تقدیم شد! حسـرت ماند روي دلِ اردوغان. در آن دوران و 
حتی پس از آن، اساسا کســر شان بود براي ایران که برود توي 
وادي کارهاي زرد و بیخودي در حوز هي بازار و فرهنگ و رسانه 
و این چیزها! ترکیه اما وارد بازار عراق شـد و از اقلیم کردسـتان 
عراق آغاز کرد و سپس در استا نهاي شیعه نشین و سنی نشـین 
هم، رفته رفته در تصـــــــرف بازار مبل و غذا و پاساژسازي و 
انبو هسـازي، در پروژ ههاي عمرانی بزرگ، در کار زیرسـاخت، در 
کار رسانه، در تنوع ارتباط با اقشار و اقوام از کُرد و ترکمان گرفته 
تا همه و همه، از کار رســانه گرفته تا بازســازي بازار ســـنتی 
کرکوك، از سـاخت فرودگاه بزرگ اربیل گرفته تا مرمت آرامگاه 
عبدالقادر غوث گیلانـی در بغداد، همه جا کار کـرد و کار کــرد. 
نتیجه چه شد؟ توصیف عوامان هاش این اسـت: اوایل، از کوچه و 
خیابا نهاي بســیاري از شهرهاي عراق، تنها یک نوع موسیقی 
خارجی طنی نانداز بود: موسیقی ایرانی! حتی بســــــــیاري از 
سیاستمداران و مســــئولین عراقی هم عاشق صداي مرحومه 
هایده و مهســــتی و معین بودند و دیگر خوانندگان فارسی. اما 
طولی نکشید که ولوم صداي تاتلیسَس و دیگر خوانندگان ترکیه 
را در عراق بالا بردند و از دیگر سو، دانشــگاه ایشــیک فتح االله 
گولن و موسســــات رسان هاي و امنیتی ترکیه نیز در هر کوي و 

برزن، رفتند دنبال یارگیري!

حالا روابط عراق و ترکیه در چه وضعیتی است؟ عرض شود: این 
پروژ هي کلان موسوم به «مســیر توسعه» (طریق التنمیه) قرار 
است عراق را از طریق ترکیه و بندر مرسین، متصـــــل کند به 
مدیترانه و اروپا. اگر قبلا در دوران بشــار اسد، ایران امیدوار بود 
که رفته رفته در ادام هي مســیر ریلی شلمچه، از عراق به سوریه 
هم راه پیدا کند، حالا چنین احتمالــــــــی عملاً وجود ندارد و 
مشـارکت مالی امارات و قطر در پروژ هي مسـیر توسعه، عراق را 
بیش از پیش به ترکیه وابســته خواهد کرد و حتی اگر ایران، در 
بغداد، سلیمانیه و نجف، نفوذ سـیاسـی خود را حفظ کند، عراقی 
جماعت هم مانند دیگر ابناي بشـــر، علاق هي وافري به پول و 

درآمـد دارنــد و رابطــه آ نها با آنکارا، 
گر متر خواهد شد.

ائتلاف ترکیه و شش کشور عربی

ترکیه در حوز ههاي اقتصـادي و امنیتی، 
روابط خود را با جهان عرب گســـترش 
داده و تراز قدرت به شکل چشـمگیري 
به نفع رقیب قدیمی ایران تغییـر کـرده 
اســـت. تمام غوغاهاي رســـان هاي و 
جــــــنجال گذراي اردوغان دربار هي 
پروند هي جمال خاشقچی، بدون آن که 
گــزندي به جناب پــرنس وارد کند به 

پایان رسید و ترکیه و عربستان در مسیر توسع هي روابط هستند. 
از دیگر سو، این روزها، شاهد حضــــــور ترکیه در یک ائتلاف 

اقتصادي تماما عربی بودیم.

پنج کشــــور امارات متحد هي عربی، بحرین، اردن، مراکش و 
مصر، از سه سال پیش، براي تشـکیل یک ائتلاف اقتصـادي به 

منظور مشارک تهاي صنعتی قدم برداشت هاند و حالا ترکیه و قطر 
نیز به این جمع پیوست هاند. یعنی در این ائتلاف، شش کشــــور 
عربی در کنار ترکیه حضـــــور دارند و امکان سرمایه گذاري و 
تعامل اقتصادي این کشـورها با ترکیه، بالاتر رفته است. البته در 
کنار آ نها، ترکیه براي کویت و عربســـــــــتان سعودي هم 
هد فگذاري اقتصادي ویژه دارد و م یتوانیم به وضوح ببینیم که 

روابط ترکیه و جهان عرب، وارد فاز جدیدي شده است.

ترکیه و یارگیري نظامی عربی

یکی از تصــمیمات و توافقات جدید بین ترکیه و کشـــورهاي 
عربی، تلاش بـراي پدیدآوردن یک کمیت هي دفاعـی ـ امنیتـی 

مشترك بین چهار کشور است: ترکیه، عراق، سوریه و اردن.

انگیز هي اولی هي تشـــکیل کمیت هي دفاغی مزبور، تلاش براي 
هماهنگی در مورد مدیریت مبارزه با داعش است. اما کیست که 
نداند چنین همکاري هایی، ابعاد اطلاعاتی ـ امنیتی بســـــیار 

گسترد هتري پیدا خواهد کرد.

رقابت ایران و ترکیه در حوز ههاي دیگر

علاوه بر حضور نظامی در قطر و سوریه و توسع هي روابط ترکیه 
با کشـــورهاي حوز هي خلیج فارس و آسه آن و افغانســـتان ـ 
پاکســتان، حالا شاهد افزایش رقابت در سه حوز هي مهم دیگر 
هســتیم که عبارتند از: آفریقا، قفقاز ـ آسیاي میانه و اتحادهاي 

شرقی (شانگهاي ـ بریکس).

ترکیه در 44 کشـــور آفریقایی سفارتخانه دارد و بســـیاري از 
پروژ ههاي عمرانی را در دســـت گرفته و اگر چه هنوز به اندازه 
قدرت اقتصــــادي بزرگی همچون چین، در قاره سیاه موقعیت 
مالی به دست نیاورده اما پیشـــرف تهاي قابل توجهی به دست 
آورده اسـت. انتقال گاز روسـیه و جمهوري آذربایجان به اروپا و 
حالا هدف گذاري براي انتقال گاز ترکمنســتان، ازبکســتان و 
شـاید قطر، معادله را بیش از هر زمان دیگري به نفع ترکیه تغییر 
داده اسـت. اندکی آن سـوتر و در حوز هي دریاي سـیاه و بالکان 
نیز، به طور طبیعی، ترکیه نفوذ و قدرت بالایی به دســـت آورده 

است.

ترکیه در حوز هي صـــنایع دفاعی نیز، به شــــکلی جنجالی و 
خودنمایانه، در حال سرمایه گذاري، پیشـــرفت و توسع هي بازار 
صادرات اسـت. اگر چه هنوز هم قدرت موشـکی ترکیه با ایران 
قابل مقایســــه نیســــت اما در بخ شهاي ماهوار هاي، جنگ 
الکترونیک و گســـــتر هي متنوعی از 
تجهیزات و تســـــلیحات، از موقعیت 

مطلوبی برخورار است.

رقابت در حوز هي قدرت نرم

ترکیه از دیرباز، در اسـتفاده از ابزارهایی 
همچون اشـــتراکات زبانی ـ فرهنگی، 
ادبیات، ســــینما، خانه فرهنگ، جذب 
دانشــــــــجوي خارجی و اثرگذاري 
رایزن یهاي فرهنگی در ســفارتخان هها 
کنسـولگري هایش، موثرتر و توانمندتر 
از ایران عمل کرده اســت. در بخش گردشــگري نیز، علاوه بر 
زیرسـاخ تهاي قدرتمند فرودگاهی و بندرگاهی و حمل و نقل و 
هتلداري و تبلیغ، از گردشــــگري غذا و ســـــلامت گرفته تا 
گردشگري ورزش و حوز ههاي دیگر، همواره یکی از ده کشــور 

برتر جهان در لیست بالاترین درآمدهاي توریستی بوده است.

یک سوال مهم: ترکیه در بســیاري از این حوز هها، از ایران بهتر 

عمل کرده و در وضعیت بهتري است. ایا در بخش حکمرانی هم 
برنده است؟ جاي بحث دارد. به اختصار باید گفت:

اولاً، ترکیه در سال 1923 میلادي نظام جمهوري تأسیس کرده 
و قطعاً و یقیناً در حوز ههاي ســیاســی مهمی همچون حزب و 
حز بداري، تفکیک قوا، انتخابات، نهادهاي مدنی، آزادي بیان و 
در یک کلام در کیفیت دموکراســی، همواره وضــعیتی بهتر از 
ایران داشـته و دارد. اما در چند ســال گذشــته؛ ترکی هي تحت 
زعامت اردوغان و رفقاي او نیـــز، به بـــرخـــی بیمار يهاي 
حکمران یهاي ضــعیف مبتلا شـــد هاند و دُز تمامیت خواهی و 

مخالف چزانی و نفی استقلال دستگاه قضا، بالاتر رفته است.

دوم این که در اقتصـــــــــاد ترکیه، با وجود خطاهاي بزرگ، 
خویشاوندسالاري، رانت آفرینی و مشکلات ساختاري، هنوز هم 
مزیت بزرگی به نام «بخش خصــوصی قدرتمند و موثر» نفس 
م یکشـد و سیاست خارجی نیز براي اقتصـاد ترکیه، همواره بال 
پرواز بوده است. اگر چه اهداف سند چشــــ مانداز 2023 ترکیه 
محقق نشـــد اما این کشـــور، هنوز هم ظرفی تهاي تجاري، 
صــادراتی و مالی بالایی دارد. اطمینان دارم اگر ترکیه نیز مانند 
ایران، در تامین نفت و انرژي مستقل بود، وضعیت اقتصاد ياش 

به مراتب پیشرفت هتر م یبود.

سوم، ترکیه نیز با مشـکلاتی همچون فسـاد مالی و ران تپروري 
روبروست اما بدون شک، میزان رانت و فسـاد مالی در ترکیه، با 

ایران قابل مقایسه نیست و از وضعیت بهتري برخوردار است.

چهارم، با تفاوتی اندك، وضعیت نظام دانشـــگاهی و علمی در 
ترکیه نیز تقریباً مانند ایران است و در لیسـت دانشـگا ههاي برتر 
جهان، حال ترکیه از ایران، بهتر نیســـت. اما ارتباط نهاد علم و 
دانشگاه با جامعه و نظام بین الملل، به مراتب بهتر است، محقق 
و دانشجو به اینترنت سریع و باکیفیت دسترسی دارد و از تحریم 

و محرومیت مصون است.

یک بار از امید یاردم سفیر اسبق ترکیه در ایران پرسـیدم: رقابت 
بین تهران و آنکارا تا کجا ادامه خواهد داشت؟ پاسخ دیپلماتیک 
و هوشمندان هي جناب «بیوك الچی» مبتنی بر رقابت دوستانه و 
عبارت قرآنیِ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ بود! اما در هر صــورت، ترکیه با 
وجود تمام مشـــکلات و موانع، نه تنها بر اساس ارتباطی که با 
نظام بین الملل دارد، بلکه با اتکا به تجارب و اندوخته داخلــی و 
توان دموکراسی و پشـتیبانی مردمی، شانس بالایی براي رشد و 

توسعه دارد.

در آخر باید گفت؛ تورم و بحران اقتصــــادي چند سال گذشته، 
شرایط زیست و تأمین معیشت را براي بخش عظیمی از جمعیت 
87 میلیون نفري ترکیه دشـــوار کرده اســـت و با وجود فقر و 
تنگناي مالی مشـــهودي که در جامع هي ایران داریم، احوالات 
معیشــــتی مردم ما هنوز هم از ترکیه مطلو بتر است. اما نکته 
مهم اینجاست که این برتري نســبی، نه به خاطر کیفیت بالاي 
حکمرانی و تدابیر دولت، بلکه به خاطر دسترسـی به منابع ارزان 
انرژي اسـت. قیمت ناچیز نفت، گاز طبیعی، گازوییل و بنزین در 
ایران، از سردسازي و گرمســــــــــازي منازل گرفته تا تولید 
محصولات کشاورزي، مسافرکشی آسان و نسبتا ارزان و حمل و 
نقل ارزان و لو با کیفیت پایین، کاري کــرده که فعلاً از مــزیت 
نســــبی برخوردار باشیم. اما در صورتی که در سالیان آتی، این 
مزیت نیز از دسـت برود، در چارچوب کلان رقابت و پارامترهاي 

مقایس هاي، ایران بیش از پیش از ترکیه عقب خواهد افتاد.

رقابت ایران و ترکیه
از نگاهی دیگر

روابط عــراق و تـــرکیه در چه 

وضـعیتی اســت؟ پروژ هي کلان 

موسوم به «مسیر توسعه» (طریق 

التنمیه) قرار اســــت عراق را از 

طریق ترکیه و بندر مرســــین، 

متصل کند به مدیترانه و اروپا. 
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 اوز را شـــهري زیبا و زنده یافتم با مردمی که 
افق نگاه بلندي دارند. نگاه آنان نه به دســـت 
مســوولان یا به مرکز بلکه به دست و دستان 

خودشان بود تا هر نیازي را برآورده سازند. 
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یکشنبه ۲۸ بهم نماه ۱۴۰۳ / سال چهارم/ ش�ره ۹۳۹

 اولین فرماندار زن اهل سـنت در اسـتان 

فارس منصــــوب شد. فروغ هاشمی با 

حکم اســتاندار فارس به عنوان فرماندار 

جدید شــهرســـتان اِوَز معرفی شـــد. 

شهرستانی با جمعیت حدود 50 هزار نفر 

در جنوب استان فارس.

 

یک ـ آ نچه با عنوان دولت وفاق ملی از سـوي رئیس جمهوري 

مســعود پزشکیان مطرح شد به شهر کوچک اما با کیفیت اِوَز در 

جنوب استان فارس هم رسید و باعث شد انتصــــاب مهمی در 

سطح استان و کشـــــور، رخ دهد. گرچه قبل از این و در دولت 

روحانی، نخستین فرماندار زن اهل سنت ایران (حمیرا ریگی) در 

استان سیستان وبلوچستان تعیین شده بود. 

 پزشکیان براي برقراري عدالت در انتصـــــــــابات و عبور از 

ممنوعی تهاي سلیقگی و خط قرمزهاي توهمی، وعده داده بود. 

من عهایی که هیچ پایه و اسـاس منطقی، حقوقی و قانونی ندارند 

اما تقدیس م  یشــــــدند. با ای نکه همه بر رد این من عها تأکید 

م یکردند اما همزمان، چون روح سرگردان، کسـی را قدرت کنار 

زدن آ  نها نبود.  

در گام نخســـت این تابو در سطح استانداران کنار گذاشته شد و 

مسوولیت دو استان مهم کردستان و سیستان و بلوچستان به دو 

شهروند اهل سـنت بومی سـپرده شـد تا براي اولین بار در تاریخ 

این مناطق چنین انتصـاباتی شکل بگیرد. در خوزستان هم یک 

تابوي مهم کنار زده شد و براي نخســــتین بار، یک شهروند از 

مردم عرب، استاندار شد.

به هر حال نم یتوان از وفاق گفت و خواسـتار وفاق در داخل و با 

کشـورهاي همسـایه و مسـلمان شد اما بخ شهایی از جامعه را 

نادیده گرفت و تسلیم ممنوعی تها و من عهاي سلیقگی و توهمی 

شـد. راي به پزشـکیان در انتخابات ریاسـ تجمهوري 1403، به 

تعدادي از اتفاقات خوب منجر شد (البته نسبی) و یکی از آ نها را 

همین تلاش براي برقراري عدالت و انصــاف میان همه بخش 

هاي جامعه ایرانی و کنار زدن من عهاي سلیقگی دانست.

 این روند را باید تقویت کـــرد چـــرا که هم باعث افــــزایش 

رضایتمندي در جامعه م یشود هم به افزایش همگرایی و نگاه به 

داخل م یانجامد هم مشـارکت همه بخ شهاي تشـکیل دهنده 

جامعه را بالا م یبرد؛ هم در مسـیر نگاه واقعی به جامعه واقعی به 

دور از شعارها و تخیلات است.

 

دو ـ اینگونه انتصابات بار دیگر یادآوري م یکند برخی در تعریف 

هویت ملـی باید تجدیدنظـر و از پیـروي از تعـری فهاي کهنه و 

فرسـوده و البته خطرناك، دوري کنند و تعریف واقعی و مدرن را 

مبنا قرار دهند. مبناي هویت ملی، تنها ایران اســت و «ایرانی» 

کســــی است که شناسنامه ایرانی دارد هر چند در زبان و نژاد و 

دین و مذهب و فرهنگ و آیین، با خط غالب، متفاوت باشــد چرا 

که ایران در جمع معدود کشــورهاي جهان با بیشـــترین تنوع 

فرهنگی و زبانی و نژادي و مذهبی و دینی قرار دارد.

 تنوع اجتماعی یک ارزش و ویژگی مثبت است.  کافی اسـت به 

شهرها و کشـورهاي مختلف نگاه کنیم. شهرها و کشــورهایی 

دلپذیرترند که تنوع اجتماعی و فرهنگی بیشـــــتري دارند و به 

اصــــــطلاح رنگارنگ و رنگ یترند . ت کرنگی یا تحمیل آن یا 

همشک لسازي، ب یحاصل است و خطرناك و بد.

سه ـ این انتصـاب چند ویژگی مثبت دارد. یک زن به فرمانداري 

منصوب شد نشـان هاي از تبعیض 

مثبت بـراي ارتقاي وزن زنان در 

ســم تهاي کلان مدیریتی. در 

حالـی که زنان نیمـی از جامعه را 

تشـکیل م یدهند و نسـبت آ نها 

در میان فار غالتحصـــــــیلان 

دانشــــگاهی و کارکنان دولت، 

نصــف یا بیش از نیم است اما در 

ســـــم تهاي بالاي مدیریتی 

حضورشان کم و کمرنگ است.

دولت پزشـــکیان هم براي دومین بار بعد از دولت احمد ينژاد، 

زنان را براي پست وزارت معرفی کرد هم تعداد زنان در کابینه را 

افــزایش داد. هم در دولت تعداد زنان افـــزایش یافته و هم در 

سم تهاي ارشد پایین دست چون فرمانداري.

باید به این نکته هم اشاره کرد با ای نکه نســــبت زنان در فارغ 

التحصـیلان دانشـگاهی ایران نصـف است اما همچنان نسـبت 

آ نها در کابینه و ســـم تهاي کلان به شــــدت پایین و البته 

همچنان محل چالش و بحث است. کافی اسـت اشـاره کنیم که 

همین چند روز قبل در معرفی کابینه جدید لبنان با 24 عضــو، 5 

وزیر زن دیده می شود. در کشور همسایه، امارات نیز در میان 38 

وزیر و عضو کابینه، 11 وزیر زن حضور دارند.

از ویژگ یهاي شهر اوز م یتوان به حضـــــــور پررنگ زنان در 

فعالی تهاي اجتماعی و مدیریتی اشـاره کرد که توجه هر ناظري 

را به خود جلب م یکند. شـهر با ای نکه در منطق هاي صـحرایی و 

خشک قرار دارد اما کمتر نشان هاي از مردسالاري دیده م یشود.

ویژگی دوم و سـوم انتخاب فرماندار از اهل سـنت و چهره بومی 

منطقه است. از آ نجایی که اهالی و ساکنان شـهر و شـهرسـتان 

اوز، مردم سنی مذهب هســتند فرماندار نیز از اهالی همین دیار 

انتخاب شده که نشــان هاي از احترام و توجه به آنان است. علاوه 

براین، توجه به مردم سنی مذهب ایران است و تعهدي بر تلاش 

براي برابري و تسـاوي میان همه اعضـاي جامعه ایرانی فارغ از 

تفاو تها.

چهر ههاي بومی نه تنها نسبت به دیگران از جزئیات هر منطقه و 

هر بافت جمعیتی شناخت دارند بلکه مشارکت 

و همکاري مــردم را نیــز بیش از بقیه، جلب 

م یکنند. بزرگترین و مهمتـرین امکانات هـر 

منطقه اي، مردم آن هسـتند. ت کتک اهالی و 

ساکنان. و اگر ن ه، سیمان و آسفالت و سنگ و 

بلوك و بتن، چه حرفی براي گفتن دارند.

این مردم هر منطقه هستند که حرف م یزنند؛ 

حامل آیی نها و ســــــن تها و فرهن گهاي 

تاریخ یاند. مـرد ماند که با زبان و لهج هاي که دارند با عاد تها و 

رفتارها، با اعتقادات و باورها و ســــن تها، هوی تهاي فرهنگی 

مختلف را حفظ م یکنند و زنده نگه م یدارند. این مـرد ماند که به 

ساختما نها و اشیاء، به خیابا نها و دیوارها، روح م یدهند و آ نها 

را به زبان گشودن وام یدارند.

چهر ههاي بومی هم م یتوانند از ظرفیت مردم بهتر استفاده کنند 

هم از چال شها، نگران یها و دغدغ ههاي اهالی اطلاع دارند و هم 

توانایی واکنش مناسب و ب هموقع را دارند.

 ایران، نه تنها سـرزمین پهناوري اسـت بلکه با تنوع دغدغ هها و 

نگران یها نیز روب هرو اســــــــت. برخی دغدغ هها به زبان برده 

نم یشوند بلکه سینه به سینه از نســـلی به نســـل دیگر منتقل 

م یشــــوند. برخی از نگران یها 

اساس یاند اما شـاید براي دیگران 

بدیهی باشند.

 

چهار ـ 8 سال قبل براي اولین بار 

با اسم شهر اوز آشـنا شـدم. یادم 

م یآید در گوگ لمپ سرچ کردم و 

صفحه آن را در ویک یپدیا یافتم. 

شهري با جمعیت حدود 30 هزار 

نفر در جنوب اســــتان فارس با 

فاصله 340 کیلومتري از شیراز و واقع در نزدیکی شهر لار.

 د يماه 1395 به پیشـــــنهاد و همراهی سردبیر «امید جوان» 

مهرداد خدیر ( که حق اســتادي بر گردن من دارند) و به دعوت 

رئیس وقت دانشگاه آزاد اوز (عبدالعزیز خضـري) راهی شهر اوز 

شـدیم تا نه یک شــهر، 

بلکه دنـــیاي جدیدي را 

کشف کنیم.

 هدف ســــفر برگزاري 

کارگاه آموزشی رسـانه و 

روزنام هنگاري بـــود اما 

آ نچه اتفاق افتاد آشنایی 

ما با اوز و مـردمش بود تا 

بدانیم چگونه مـــــردم 

م یتوانند شـهرشــان را 

بسازند و شرایط را به نفع 

خود تغییر دهند. شـهري 

که م یتواند الگویی براي 

ســاختن شــهر دلخواه 

باشد.

این چند مورد در مدت دو روز اقامت براي من جلب توجه کرد:

در جا يجاي شهر م یشد ساختما نها و مراکزي را مشـاهده کرد 

که با هزینه خیرین و نیکوکاران سـاخته و هدیه داده شـد هاند. از 

مراکز درمانی و بهداشتی تا مراکز دانشگاهی و آموزشی  (از جمله 

دانشــــگاه آزاد و دانشـــــکده پرستاري). 

ســــــاختما نها و مراکز خدماتی و عمومی 

بســــــــیاري در این شهر با همت و هزینه 

نیکوکاران و خیرین سـاخته شــد هاند یا زمین 

آ نها از سـوي مردم اهدا شــده تا محل ارائه 

خدمات براي مردم باشند. 

 در تابلوي بسـیاري از ساختما نهاي شهر می 

توان عبارت خیرســــاز یا اهدایی را به همراه 

اسم نیکوکار را مشــاهده کرد. مشــکل آب شرب اوز نیز توسط 

خیرین حل شده و با مشارکت آنان، هزینه شیری نسازي و انتقال 

آب تأمین شـده اسـت. در اوز خیرین حتی براي ایجاد پاســگاه 

نیروي انتظامی هم زمین اهدا کرد  هاند.

  البته این موضوع محدود به اوز نیست و این ویژگی ارزشمند در 

دیگر شهرهاي منطقه لارستان هم دیده م یشـود. اشـاره به این 

نکته کفایت م یکند که فرودگاه شهرهاي لار و لامرد با فاصـله 

170 کیلومتري از یکدیگر در جنوب اســـــــتان فار س، هر دو 

فرودگاه بی نالمللی دارند که به دست اهالی شهر ساخته شد هاند.

نکته قابل توجه دیگر را باید همکاري و مشــــــارکت مردم با 

یکدیگر در زمین ههاي مختلف دانســـــت. مردم اوز در برابر هر 

مســئله و موضوعی که شهر و اهالی آن را درگیر م یکند به نحو 

تحسی نبرانگیزي م یتوانند باهم همکاري کنند و نتیجه بگیرند. 

اصولاً بدون خیرین و این همکاري و مشــــارکت اهال ی، ادامه 

حیات شهر، قابل تردید بود. آنان شهر را ساخت هاند.

شاید تنها نکته منفی، عدم رسیدگی و ب یتوجهی به آ بانبارهاي 

تاریخی شـــهر بود (حداقل تا آن زمان) که چون نگینی پنهان، 

نادیده گرفته شـده بودند در حالی که نماي شــهرند و نمادي از 

هویت سـاکنان. در جنوب به آ بانبارهاي ســرپوشــیده با بناي 

گنبدي شکل، برکه گفته م یشود. بســـــــیاري از آ نها دیگر 

بلااستفاد هاند اما به زیبایی شـهر و روسـتاها اضـافه م یکنند. به 

هنگام فرود هواپیما در فرودگاه لار آ نچه از بالا مشاهده م یشود 

برک ههاي کوچک و بزرگی اســت که ای نجا و آ نجا پراکند هاند. 

همانطور که در خط ساحلی عسـلویه تا بندرعباس م یتوان آ نها 

را دید.

در سال 95، اوز هنوز شهرستان نشده بود و بخشـی از شهرستان 

لارستان به شمار م یرفت که برخلاف اوز، از شهرت بیشتري در 

ایران برخوردار است. تبدیل به شـهرسـتان و داشـتن فرمانداري 

مهمترین خواسـته شـهر اوز بود . گلایه داشــتند که اوز با وجود 

داشــتن جمعیت و همه ویژگ یهاي لازم براي ارتقا به ســـطح 

شــهرســتان اما ده ههاســت از این وضـــعیت محروم مانده. 

خواســت هاي که بالاخره در ســـال 98 برآورده و فرمانداري اوز 

تأسیس شد. 

از دیگر گلای هها، انتصـاب مسـوولان غیربومی بود. ای نکه اکثر 

سم تهاي مدیریتی به استثناي شهردار که منتخب شوراي شهر 

است و اندك مســـــوولان به غیربومیان سپرده شد هاند. در آن 

زمان، فروغ هاشمی  (فرماندار جدید اوز)، از معدود مســــوولان 

بومی، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی را برعهده داشت.

 اوز را شــــهري زیبا و زنده یافتم با مردمی که افق نگاه بلندي 

دارند. نگاه آنان نه به دست مسوولان یا به مرکز بلکه به دست و 

دستان خودشان بود تا هر نیازي را برآورده سازند. 

حالا در ســال 1403 و پس از پیروزي پزشـــکیان در انتخابات 

ریاست جمهوري 8 تیر و تشکیل دولت وفاق، وعده پزشکیان به 

این شهرستان جدیدالتاسیس رسید تا فرمانداري به یک زن اهل 

سنت بومی سپرده شـود و بیش از پیش، دولت در خط مردم قرار 

بگیرد. شهر و مردم اوز تاکنون با برخی کم لطف یها و ناملایمات 

روب هرو شد هاند اما این انتصاب م یتواند هم گذشته را جبران کند 

ه مافق و تجربه جدیدي را مقابل مردم و مسوولان باز کند.

 

وفاق
َ

رسید ِ«اوز»  به 

 ایران، نه تنها سـرزمین 

پهناوري اســت بلکه با 

تــــــنوع دغدغ هها و 

نگـرانـ یها نیـز روب هرو 

است.
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اعضاي شوراي سیاستگذاري روزنامه خوز يها

خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان و کرمانشـاه، 
به ترتیب، بیشترین آمار بیکاري زنان را در بازه زمانی 
پاییز 1403 تجربه کرد هاند. طبیعتاً باید با شجاعت به 
سمت اصلاح برخی سن تهاي دست و پا گیر و بدوي 
این مناطق که مانع رشد زنان نخبه و شایسته هستند 

رفت و زنجیر از پاي زنان برداشت. محمد مالی

یکشنبه ۲۸ بهم نماه ۱۴۰۳ / سال چهارم/ ش�ره ۹۳۹

چندي پیش یکی از بهتـرین 

دوســـــــــتانم و یکی از 

برجســت هترین ریاضی دانان 

کشـــور چشــــم از جهان 

فروبســـــــــت. عباداالله 

محمودیان، دوست دیرین هام 

که ریاضــ یدان درجه یکی 

بود، ناگاه و به دلیل بیماري در 81 سـالگی ما را ترك 

کرد؛ اما یادش و میراث بزرگش همراه ماســت و در 

آسمان ریاضیات ایران همواره خواهد درخشید.

سا لهاي خوش آشنایی

به سا لهاي دور بازم یگردم. آشـنایی من با عباداالله 

محمودیان به زمان بازگشت او به ایران بازم یگردد. 

عباداالله در دانشـگاه تهران کارشناسی و در دانشـگاه 

شیراز که آن زمان نامش دانشــــــگاه پهلوي بود، 

کارشناسی ارشد را خواند. سپس به آمریکا رفت و در 

پنســـــیلوانیا دکتراي ریاضی گرفت. آن زمان باور 

دانش آموختگان ایرانی چنین بود که دوست داشتند 

پس از درس خواندن به میهن بازگـــردند و خدمت 

کنند. چنان که پیش از او هم کســــــانی همچون 

پروفســور هشــترودي به ایران بازگشــتند و براي 

ریاضیات کشور از جان مایه گذاشتند.

عباداالله محمودیان را ســـــــــا لهاي خیلی دور، 

1353ـ1354 نخســــتین بار دیدم و دوست یمان از 

آ نجا ریشـه گرفت. همیشـه باهم در تماس بودیم و 

آخرین بار که حضــوري او را دیدم، کنفرانس پنجاه 

وچهارم ریاضی در زنجان بود. در آن کنفرانس نو هام 

را هم برده بودم و چقدر از عباداالله چیزهاي شیرین و 

آموختنی یاد گرفت. نوشـــتن از عباداالله محمودیان 

سهل و دشوار است. سهل از آن جهت که انســـانی 

صادق و زلال بود و دشـوار از آن سـو که چندوجهی 

بود.

من با دکتر محمودیان روزها و شـ بهاي ماندگاري 

را داشــــــتم و هر دو در نهایت افتخار عمري را در 

خدمت میهن بودیم که بیش از هــر چیــزي به آن 

م یبالیم. محمودیان بسـیار خوش رو و خو شاخلاق 

بود؛ آن چنان که وقتی با او در مســــافرت و سفر و 

سمیناري بودید، چنان روحی هاي داشت که آن سـفر 

براي همراهان با تمام سختی هایش دل نشـــین و 

گوارا می شــد. من امروز که در حال نوشـــتن این 

یادداشت هسـتم، اگرچه می دانم مرگ در سنین من 

و هم نسلان من چیز غریبی نیسـت؛ در دل اندوهی 

بزرگ را در غم ازدســت دادن رفیق دیرینه ام حس 

می کنم و تلاش دارم خیلی کوتاه براي نسـل جوان 

بگویم او چه کرد و چه میراثی بر جاي گذاشت.

سا لهاي سخت ایران و شیرین ما

عباداالله محمودیان متخصـــص نظریه گراف بود و 

اغراق نیسـت اگر بگویم بیشـتر پژوهشـگران امروز 

نظریه گراف ب یواسطه یا باواسطه دانشــــجوي او 

بود هاند. بنیادگذار نظریه گـراف دکتـر بهـزاد بود اما 

محمودیان پایه هاي آن را در ایـران محکم کــرد و 

دانشجو تربیت کرد.

عباداالله از آن دســته اســـتادانی بود که وقتش را با 

دانشجویانش م یگذراند؛ به حر فهایشان دل م یداد 

و حامی آنان بود. اسـتاد واقعی چنین اســت؛ وگرنه 

امروزه متن درسی را م یتوان از کتا بها و دور ههاي 

آموزشـی آموخت. کار اسـتاد ارتباط فکري و قلبی با 

دانشـجویش است که او را براي فردا روز که خودش 

نیســت، آماده سازد و محمودیان چنین استادي بود. 

 ـهاي از خدمات دکتر محمودیان را  دوست دارم گوش

بازگو کنم که شاید بســیاري از آن ب یخبر باشند. در 

ایران و پس از سا لهاي پرآشوب نخســـتین پس از 

انقلاب که دانشـــگا هها باز شده بود، پس از سا لها، 

المپیاد ریاضی به راه افتاد.

در سا لهاي نخســــــت، من بودم و یکی دیگر از 

همکارانم که موتور المپیاد ریاضی را روشـن کردیم. 

سپس کســـــانی همچون عباداالله به ما پیوستند و 

جانانه به نسل نوجوان ریاضی دوست خدمت کردند. 

از آن سا لها خاطرات خوبی داریم. محمودیان با آن 

روي گشــاده و دانش بالا، در کنار بچه هایی بود که 

چشـم وچراغ ریاضی ایران بودند. بچ ههاي نوجوانی 

که گاهی از روستایی دورافتاده بودند و بســـــــیار 

خجالتی. محمودیان با آنان هم دوســــت بود و هم 

برایشـان آموزگار. برایشـان مســئله طرح می کرد، 

مسئله حل م یکرد و همراهشـان بود. یادش به خیر 

آن ســـال هایی را که تیم المپیاد می بردیم و وجود 

محمودیان شــیرین کننده روزهاي برگزاري المپیاد 

بود.

سا لهاي نخسـت المپیاد ریاضی را با امروز مقایسـه 

نکنید که منابع بسیار است و اینترنت در دسترس؛ آن 

زمان نه بودجه کافـی بود و نه منابع کافــی. و در آن 

شرایط بود که محمودیان براي المپیاد سوال و کتاب 

آماده م یکرد. از یاد نبریم که او استاد دانشــــــگاه 

صـــــنعتی شـــــریف هم بود و در آ نجا هم باید 

مســـئولی تهایش را به پیش م یبرد. کم نیســـتند 

استادانی که م یتوانند براي تربیت نســــل فردا در 

کارهایــــی همچون المپیاد گام بــــردارند؛ اما در 

اتا قهایشـــان را بســــت هاند و جز به مقاله نوشتن 

نم یاندیشـــند. اما محمودیان تا روزي که زنده بود، 

چنین نبود.

میراث ماندگار عباداالله

دوســت دارم مرگ غمناك عباداالله محمودیان را به 

درسی از زندگی این رفیق شفیق و ریاضـ یدان عزیز 

کشــــــورمان بدل کنم و بگویم از او چه م یتوان 

آموخت. بســیاري از ریاض یدانان در کشـــورهاي 

خودشان و حتی در جامعه ریاضی کشـــــــورشان 

اثربخش نیستند.

ســا لهاي کاري را به نوشــتن مقاله و گاهی کتاب 

اختصــــــاص می دهند و از صحنه کنار م یروند، 

ب یآ نکه مستقیم درگیر تربیت نسـل بعد از خودشان 

شوند و به فکر کارهاي بزرگ و ملی باشـند. عباداالله 

محمودیان چنین نبود. او به فکر ریاضـیات ایران بود 

و براي ارتقاي آن، چه در المپیاد و چه در دانشـــگاه 

زحمت کشید.

گاهی در کشــوري، در بره ههایی از زمان فرزندانی 

ظهور م یکنند که منشـا بســیاري از کارهاي بزرگ 

م یشوند. عباداالله محمودیان و چند دوست دیگرش 

که همگی روي شان ههاي ریاضی دانان پیش از خود 

و معلمان دبیرســـــتا نهاي آن زمان بودند، همان 

فرزندان رشـیدي بودند که با دسـت خالی و د لهاي 

اسـتوار از مهر میهن و دانش بالا، ریاضـیات ایران را 

بالا بـردند. اجازه مــ یخواهم در بخش پایانــی این 

نوشــته، به یکی از ماندگارترین میرا ثهاي عباداالله 

محمودیان عزیز بپـردازم. نام مـریم میـرزاخانـی در 

آسمان ریاضیات ایران و جهان م یدرخشد. بسـیاري 

مریم میرزاخانی را با مدال فیلدز م یشناسند و او را از 

زمانی به یاد دارند که در آمریکا خوش درخشید.

اما براي شـــناختن دقیق تر مریم میرزاخانی باید به 

ســـــا لهایی بازگردیم که او دان شآموز بود. در آن 

سا لها عباداالله محمودیان یکی از آن کسانی بود که 

نه تنها استعداد او را کشـــف کرد بلکه به شکوفایی 

مریم کمک کرد. پیش از دانشــــگاه و در زمانی که 

میرزاخانی فقید در دانشگاه شریف بود، با محمودیان 

کار علمـی کـرد. آري عباداالله محمودیان، یکــی از 

کســـانی بود که در پروراندن مریم میرزاخانی نقش 

داشت. 

در پایان م یخواهم فقدان این اسـتاد گران مایه را به 

جامعه علمی ایران و خانواده عزیزش تسـلیت بگویم 

و یادآور شوم که خوشا به حال کشـــوري که فرزند 

برومندي همچون عباداالله داشـت. اگرچه خودش در 

میان ما نیســـــــت اما میراثی برجاي گذاشته که 

کودکانی که امروز تازه اعداد را در دبستا نهاي ایران 

م یآموزند، از آن بهره خواهند بـرد. نامش بلند باد در 

دفتري که در آن نام دانایان و میهن دوستان ایران را 

می نویسند.

مدیر، فردي اســــــــت که 
مســـــــئولیت برنام هریزي، 
سـازماندهی، هدایت و کنترل 
منابع یک سازمان یا گروه را بر 

عهده دارد. نقش مدیر شـامل  
تعیین اهداف و اســتراتژ يها 
براي دســــــتیابی به آ نها، 
تخصــــــیص منابع و تعیین 
سـاختار مناســب براي تحقق 
اهداف،  رهبري و انگیز هدهی به اعضــاي تیم براي 
انجام وظایف و تحقق اهداف.، نظارت بـر عملکـرد و 
ارزیابی نتایج ب همنظور اصلاح و بهبود فرآیندها است. 
مدیر خوب صـــادق، پاکدســـت، مهربان، منظم، و 

درستکار است.

برخی مدیران ب یشخصـــیت هســــتند و هما نها 
سرنوشـت سـازمان، جامعه و مردم را به انحطاط می 

کشانند.

مدیر ب یشخصــــیت، مدیري است که به هر قیمتی 
م یخواهد بر سر پست خود بماند.

براي حفظ جایگاهش حاضــر اســت از طرفی خون 
بریزد و از طرف دیگر زبون و حقیر و ب یاراده باشد.

مدیر ب یشخصـــــیت منافع خود را براحتی بر منافع 
سازمان و مردم ترجیح م یدهد.

به شدت بله قربان گو است و ب هراحتی هر حرف مفت 
بالا دستی را تأیید و تکریم م یکند.

مدیر ب یشخصیت با واژ ههایی مانند غرور، پایبندي به 
اصول و اخلاقیت بیگانه است.

مدیر بی شخصـــیت به راحتی رنگ عوض م یکند، 
آنچنان که ب هراحتی دچار تناق ضگویی م یشود.

مدیر ب یشخصــــــیت، شیفته قدرت است، براحتی 
حقیقت را وارونه جلوه م یدهد و به هیچ وجه حاضــر 

به از دست دادن موقعیت خود نیست.

او فاقد اعتماد بنفس کافی است، به سختی تصــمیم 
می گیرد، ریسـک پذیر نیسـت، بســیار محافظه کار 

است  و غیرشفاف عمل م یکند.

مدیر ب یشخصــیت حتی با خود و خانواد هاش صادق 
نیست. 

مدیر ب یشخصیت معمولاً در دراز مدت مدیر م یماند 
و ساز و کار ماندگی را ب هخوبی آموخته است.

مدبر ب یشخصـیت از منتقد م یگریزد و هیچ انتقادي 
را بر نم یتابد.

مدیران ب یشخصیت شبکه ارتباطی خودشان دارند و 
با تایید عملکــرد خود، معمولاً دچار گــروه فکــري 

م یشوند.

مدیر ب یشخصـیت هر مخالفی را دشمن م یپندارد و 
سعی در حذف او از سازمان دارد.

مدیر ب یشخصــــــیت زیر دست بالاتر از خود را بر 
نم یتابد، افرادي را به خدمت مـ یگیـرد که بـراي او 
رزومه کاري خوب تهیه کنند و بـــــراي ماندن خود 
عددسازي م یکند.  مدیر ب یشخصـــیت براحتی زیر 
مجموعه را به نفع خود به بیگاري م یکشاند. تا بنام او 
کتاب و مقاله بنویســـــند تا با رانت و سوءاستفاده از 

موقعیت خود، ارتقاي پیدا کند.

شما چند نفر مدیر ب یشخصیت م یشناسید؟

 کلید يترین مشــخصــه آد مهاي 

خودشیفته «طلبکاري» است. آ نها 

تصــــور م یکنند که همه آد مها در 

همه جا باید با ای نها به طور ویژ هاي 

بـــرخورد کنند. آ نها باور دارند که 

قوانین براي مردم عادي اســـت  و 

آ نها که شبیه بقیه نیســــتند. پس 

لازم نیســت از قوانین تبعیت کنند. 

هر جایی هم که مجبور بشوند که از 

یک قاعده یا قانون تبعیت کنند مثل 

بانک یا مطب  و... شدیدا خشـمگین 

می شـــوند و دســـت به اعتراض 

م یزنند.
البته «خودشـــــــــــیفتگی» با 

«خودخواهی»  تفاوت دارد.
انســان خودخواه روي خواست ههاي 

خودش حسـابی پافشـاري م یکند و 

اگر خواسته اش برآورده نشـود فقط 

چندتا نق م یزند و تمام م یشـــود، 

ولی خودشــیفته اگر خواســـت هاش 

برآورده نشود توهین م یکند، فحش 

م یدهد، تحقیر م یکند...
 فـرض کنید بـراي خـرید عید قـرار 

اســـــــت به بازار بروید، یک آدم 

خودخواه اصرار م یکند که باید فلان 

بازار برویم و بقیه اصـــلا از آن بازار 

خوششــان نم یآیند. خودخواه شاید 

تســـلیم شود ولی تا به بازار بروید و 

برگردید فقط نق مـ یزند. ولـی یک 

آدم خودشـــیفته وقتی گفت باید به 

فلان بازار بـرویم، اگـر جمع تبعیت 

نکنند شـــروع م یکند به تحقیر که 

شـما احم قها از بازار چه م یفهمید، 

اگـه اومـدیـد بــه بازاري کــه من 

م یگویم که هیچ و گرنه اصـلاً بازار 

نم یرویم، عید هم م یتمـرگیم توي 

خانه! حالا خود دانید...
شـــما اطرافتان خودشـــیفته پیدا 

م یشود؟!

همش
طلبکاره! 

مدیر 
ب یشخصیت!
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